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شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته‌ای، نقد و 
گزارش‌هـــای علمـــی و هنری، معرفی کتـــب مرتبط با موضـــوع هنر، معرفی آثـــار بدیع هنری و 

چهره‌هـــا و رویدادهای موثر هنری برای انتشـــار در نشـــریه هنرپژوه پذیرفته می‌شـــوند.
مقالات ارســـالی بایـــد دارای چکیده، واژگان کلیـــدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرســـت منابع بوده 

و بین 2500 تا 3500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   300  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالـــب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تا پس از بررســـی و تاییـــد در اولویت 
گیرند.  قـــرار  چاپ 

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.
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هنر پژوه

نشـریه هنرپـژوه مفتخـر اسـت کـه سـی و پنجمیـن شـمارۀ نشـریه خـود را بـه یـاری 
خداونـد و حمایت‌هـای مسـئولین و همکاری دانشـجویان عزیـز، امروز منتشـر می‌نماید.‌ 
هـدف نشـریه هنرپـژوه آن اسـت تـا از طریـق انتشـار مقـالات علمـی پژوهشـگران هنر، 
معرفـی رویکردهـا و نظریه‌هـای گوناگـون هنـری، معارفۀ هنرمنـدان و ارائـۀ گزارش‌های 
هنـر  دانشـجویان  علمـی  سـطح  ارتقـای  موجـب  هنـری  نمایشـگاه‌های  از  تصویـری 
و مخاطبـان نشـریه شـده و بدیـن واسـطه گامـی بـه سـوی آینـده‌ای روشـن‌تر بـردارد. 
در نشـریه پیـش‌رو بـر آن شـده‌ایم تـا بسـتری مناسـب را بـرای فعـالان حـوزۀ هنـر 
فراهـم سـازیم تـا از طریـق آن بتواننـد دسـتاوردهای علمـی و هنـری خویـش را در 
معـرض دیـد مخاطبـان قـرار داده و از ایـن دریچـه بتواننـد خـود را در جایـگاه افـراد 
بـرای  لـذا  نماینـد.  بـه جامعـۀ علمـی معرفـی  فعـال در حـوزه هنـر  و  نظـر  صاحـب 
نیـل بـه ایـن هـدف و رشـد و ارتقـای هرچـه بیشـتر و بهتـر سـطح کیفـی نشـریه، از 
تمامـی دانشـجویان فعـال در زمینـۀ پژوهش‌هـای هنـری دعـوت می‌شـود تـا مقـالات و 
دسـتاوردهای نویـن علمـی خـود را با ما به اشـتراک بگذارنـد. امید که به موجـب اینگونه 
تعامالت سـازنده و مسـتمر، هـر روزه بـر غنـای علمـی نشـریه هنرپـژوه افـزوده شـود.

الهام اکبری
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نویسنده اول: صدیقه ابراهیمی،‌ دانشجوی دکتری پژوهش هنر،‌ دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا، تـهران، ایران

نویســنده دوم: دکتــر عفــت الســادات افضــل طوســی،‌ اســتاد تمــام گــروه پژوهــش هنــر، دانشــکده هنــر، 
دانشــگاه الزهــرا، تهــران، ایــران

خوانش تقابل خیر و شر بر روی پوسترهای ضدشوروی در جنگ افغانستان؛
 بر اساس رویکرد ساختارگرایی کلود لوی استروس 

اله
مق

چکیده

ــار گســتردۀ خــود را در  یــک دهــه درگیــری بیــن نیروهــای مقاومــت افغانســتان و ارتــش ســرخ شــوروی، آث
نمادهــای بصــریِ پوســترهای طراحی‌شــده در آن دوره نیــز بــه نمایــش گذاشــته و تقابل‌‌هــای دوگانــه، اســاس 
ــر و  ــل خی ــاً مشــهود، تقاب ــه و کام ــل به‌کاررفت ــن تقاب ــای بصــری را تشــکیل داده اســت. مهم‌تری ــن نماده ای
ــات  ــن احساس ــزاع، برانگیخت ــال‌های ن ــده در س ــی منتشرش ــترهای سیاس ــی پوس ــن ویژگ ــت. مهم‌تری ــر اس ش
ــن پژوهــش، مطالعــۀ ســاختارگرایانۀ  ــوده‌ اســت. هــدف ای ــه جبهه‌هــای جنــگ ب ــدن آن‌‌هــا ب مــردم و فراخوان
تقابــل خیــر و شــر در پوســترهای به‎جامانــده از دوران جنــگ شــوروی در افغانســتان از طریــق تحلیــل اســطوره 
بــه روش لویــی اســتروس و پاســخ بــه ایــن دو پرســش اســت کــه: شــوروی در پوســترهای نیروهــای مجاهدیــن 
افغانســتان بــه عنــوان دشــمن، چگونــه ترســیم شــده اســت؟ و تأثیــر پوســترهای طراحی‌شــده توســط شــوروی 
بــر فرهنــگ تصویــری تبلیغــات نیروهــای مجاهدیــن چــه بــوده اســت؟ هــر رویــدادی در تقابــل دوگانــۀ لویــی 
اســتروس »اســطوره ـ واج« خوانــده می‌شــود. در ایــن مقالــه، اســطوره ـ واج‌هــای متقابــل در پوســترها اســتخراج 
ــل، تک‌تــک اســطوره ـ واج‌هــا معرفــی و  ــه ایــن تقاب ــر پای ــد. ب و ســپس در جدولــی مقابــل هــم قــرار گرفته‌ان
ســپس معنــای کلــی آن‌هــا بیــان می‌شــود. بــا اســتفاده از ایــن معانــی کلــی و اســطوره ـ واج‌هــای به‌کاررفتــه 
بــه نظــر می‌رســد کــه در ایــن پوســترها، نیروهــای مجاهــد افغانســتانی، نمــاد خیــر و مثبــت و دولــت شــوروی، 
نمــاد شــر و منفــی اســت. مضافــاً تأثیــر اسطوره‌ســازی در پوســترهای تبلیغاتــی طراحی‌شــده توســط شــوروی 

بــر شــیوۀ طراحــی پوســترهای بعــدی توســط نیروهــای مجاهدیــن گریزناپذیــر اســت.

کلید واژه‌ها: پوسترهای سیاسی، افغانستان، شوروی، تقابل خیر و شر، لویی استروس
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بنابـر پژوهش‌هـای لویـی اسـتروس، هـر سـاختار دارای زبـان بـا 
اندکـی تفـاوت، اسـطوره نیـز دارد. اسـطوره شـکلی از زبـان اسـت 
و زبـان، قابلیـت سـاختن اسـطوره از رویدادهـای روزمـرۀ سیاسـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، هنـری و غیـره را دارد. تأثیـر پوسـتر به عنوان 
پیام‌هـای  از  بـا اسـتفاده  ابزارهـای اطلاع‌رسـانی  بهتریـن  از  یکـی 
دوران جنگ‌هـا  در  سیاسـی  تبلیغـات  در  ویـژه‌ای  نقـش  بصـری، 
را ترغیـب  داشـته و دارد. کامینسـکی، هـدف پوسـترهای جنـگ 
مـردم و تقویـت حـس میهن‌پرسـتی می‌دانـد. نکتـه اساسـی کـه 
بایـد در مـورد هنـر تبلیغاتـی جنگ فهمید این اسـت کـه هدف آن 
غلبـۀ احساسـات بـر عقل اسـت. کارکـرد پوسـترهای اطلاع‌رسـانی، 
راهنمایـی یـا پیشـنهاد راه‌های جدید برای نگریسـتن بـه جنگ بود 
)کامینسـکی، 2014(. اسـطوره‌پردازی در پوسـترها یکـی از راه‌های 
تأثیرگـذاری بـر احساسـات مـردم اسـت. لویـی اسـتروس شـناخت 
اسـطوره را در زبـان علمـی بـا اسـتفاده از تقابل‌های دوتایی بررسـی 
کـرده اسـت و روش اصولـی بـرای شـناخت اسـطوره‌های امـروزی 
برجـای گذاشـته اسـت؛ و هـر دوره‌ای نیاز اسـطوره‌ای زمانـۀ خود را 
در پوسـتر بـه نمایـش درآورده اسـت تـا بتوانـد مخاطبان بیشـتری 
را بـا خـود همـراه سـازد. دوران جنـگ افغانسـتان و شـوروی نیـز 
از ایـن قائـده مسـتثنی نبـوده و در پوسـترهایی کـه در ایـن دوره 
تولیـد شـده‌اند نیـز اسـطوره‌پردازی خـاص ایـن جنـگ بـر اسـاس 
ایدئولـوژی پیـروزی ایمـان علیـه کفـر، بـه نمایـش درآمـده اسـت.

اتحاد جماهیر شـوروی در حمایـت از حزب دموکراتیک خلق در 24 
دسـامبر 1979 میلادی به فرمان لئونید برژنف وارد افغانسـتان شـد. 
تفکرات سوسیالیسـتی حـزب دموکراتیک خلق، وجهۀ ضد اسالمی 
بـه آن داده و دیگـر اهـداف ایـن حـزب را کم‌رنـگ کـرد. از طرفـی 
دخالـت شـوروی به عنوان یکی از نیروهای اسـتعمار کمونیسـتی در 
جهـان کـه در صدد رسـیدن به قدرت بـود، خواه ناخواه مشـروعیت 
حـزب دموکراتیـک خلـق را زیـر سـؤال بـرد. ایـن دوگانگـی کفـر و 
اسالم، ایدئولـوژی اصلـی ایـن جریـان قرار گرفـت. از ایـن رو تقابل 
دوگانـه در درک و فهـم نمادهـای به‌کاررفتـه در این پوسـترها به ما 
کمـک می‌کنـد تا بتـوان اصول بصـری تفکر یک رویداد را شـناخت. 

پیشینۀ پژوهش:

مقالـۀ »تحلیـل تقابـل دوگانـه در داسـتان جمشـید بـر پایـۀ نظریه 
لویـی اسـتروس«، چهارمحالی، شـعبان‌زاده و حسـن‌آبادی )1395(، 
بـا تکیـه بـر نظریـۀ منطـق اسـطوره‌ای لویـی اسـتروس تقابل‌هـای 

دوگانـۀ موجود در داسـتان جمشـید را مطالعه کرده و با اسـتفاده از 
تحلیـل اسـطوره ـ واج‌هـای به‌کاررفته در داسـتان، بـه درک معنای 
پایانی این داسـتان اسـطوره‌ای منجر شـده اسـت. در خصوص دیگر 
تحقیقاتـی کـه در حیطـۀ نظریـۀ اسـطورۀ لویـی اسـتروس صـورت 
گرفتـه اسـت، مقالـۀ »تحلیـل سـاختار اسـطورۀ گیومـرد بر اسـاس 
نظریۀ لویی اسـتروس« نوشـتۀ ذبیحـی و پیکانی )1396( اسـت که 
بـر مبنـای روش سـاختارگرایانۀ لویـی اسـتروس، اسـطوره ـ واج‌ها، 
تقابل‌هـای دوگانه و سـاختار اصلی اسـطورۀ گیومـرد را تحلیل کرده 
اسـت و تقابـل گیومـرد با اهریمن که بازتابی از خیر و شـر می‌باشـد 
را بـه عنـوان زیربنـای تفکر ثنـوی ایرانیـان معرفی کرده اسـت. این 
مطالعـات، نظریـۀ اسـطورۀ لویی اسـتروس را در حیطۀ داسـتان‌های 
اسـاطیری گذشـته بررسـی کرده‌اند و کارکرد نظریۀ لویی اسـتروس 
در حیطـۀ اسـطوره‌های امـروزی اعم از هنر گرافیک بررسـی نشـده 
اسـت؛ امـا دهقان و نزاکتـی )1392(، در مقالۀ »اسـطوره و تبلیغات 
انتخاباتـی؛ تحلیـل نشانه‌شـناختی پوسـترهای تبلیغاتـی انتخابـات 
کاربـرد  بـارت،  رولان  دیـدگاه  از  اسـتفاده  بـا  هشـتم«،  مجلـس 
اسطوره‌سـازی در پوسـترهای تبلیغاتـی انتخاباتـی مجلس هشـتم را 
مـورد تحلیـل نشانه‌شـناختی قرار داده و نقش اسـطوره در سیاسـت 
و تبلیغـات سیاسـی را مطالعـه کرده‌انـد. هرچنـد ایـن مطالعـه بـر 
اسـاس نظریـات رولان بـارت بـوده، امـا نکتـه حائـز اهمیـت در این 
بـه عنـوان یکـی  تبلیغاتـی  اسـطوره‌های سیاسـی  مقالـه، تحلیـل 
از تأثیرگذارتریـن مـوارد رسـانه‌های معاصـر می‌باشـد. از ایـن رو، 
بررسـی اسـطوره در تبلیغات سیاسـی به عنوان یکـی از کارآمدترین 
جلوه‌هـای هنـر گرافیـک در پژوهـش پیشِ‌رو گنجانده شـده اسـت.

مبانی نظری
ساختارگرایی

یکی از رویکردهای نقد ادبی، ساختارگرایی است »که در دهۀ 1960 
)برسلر، 1386: 124(. ساختارگرایی  اوج شکوفایی خود رسید«  به 
رویکردی است که می‌توان آن را واکنشی به نظریۀ خِرد استعلایی و 
ذهنیت مدرن به حساب آورد. ساختارگرایان معتقدند عاملی مهم‌تر 
از خرد و ذهن نیز وجود دارد که پیوسته مورد بی‌توجهی قرار گرفته 
ذهن  ساختارهای  رویکرد،  این  در  است.  زبان  ساختار  آن  و  است 
زیرا ذهن  قرار می‌گیرد؛  مورد مطالعه  است،  زبان  مبنایش  بشر که 
انسان به وسیلۀ زبان و دستگاه زبانی با جهان ارتباط برقرار می‌کند

)رمضانی و غربی، 1395: 95(. ساختارگرایان به دنبال معنا در یک 
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سیستم منظم هستند؛ همان طور که استروس می‌گوید: »تصور معنا 
بدون نظم امری محال است« )استروس، 1376: 27(.

انتشار  با  بیستم  قرن  اوایل  در  که  سوسور  زبان‌شناسی  نظام 
به  پا  عمومی«  زبان‌شناسی  »دورۀ  عنوان  تحت  او  درس‌گفتارهای 
پی  در  را  فرانسوی  ساختارگرایی  بعد،  دهه  چند  گذاشت،  عرصه 
به دنبال  از زبان‌شناسی  به پیروی  این شیوۀ جدید تحلیل،  داشت. 
کشف شبکۀ روابط عناصر دلالت‌گر و شرح نظام هنجارهای حاکم بر 
آن‌ها بود. ساختارگرایی به نوعی پیرو همان تقسیم‌بندی سوسوری 
بر تقابل‌های دوگانه‌ای بود که سوسور را  یا به عبارتی بهتر مبتنی 
 .)2016 گلنار،  و  خانی  ارژنه،  )جمیل،  دانست  آن  بنیان‌گذار  باید 
در لغت‌نامه دهخدا، مفهوم تقابل ]تَ بُ[ )ع مص( به معنی با هم 
روبه‌روی گردانده، با هم روبه‌رو شدن، با هم رویاروی شدن، با یکدیگر 
هم‌روی شدن و با یکدیگر هم‌بر شدن است. اصطلاح تقابلِ معنایی 
کار  به  واژه‌ها  متضاد  معنای  سنتی،  اصطلاح  در  یا  مفاهیم  دربارۀ 
می‌رود؛ اما در معنی‌شناسی از اصطلاح تقابل به جای تضاد استفاده 

می‌شود )حبیبی افراتختی، 1393: 14(.

ساختارگرایی کلود لویی استروس

 کلـود لویی اسـتروس یکـی از تأثیرگذارترین متفکران زمان ماسـت. 
یکـی از دسـتاوردهای متعـدد او ایـن اسـت که علم مردم‌شناسـی را 
در قلـب تکامـل تفکـر معاصـر فرانسـه قرار داده اسـت. او بـه نحوی 
منظـم، سـاختار جدیدی را برای شناسـاندن بشـر به خـود او تبیین 
کـرد. در حقیقـت او مردم‌شناسـی را بازآفرینـی کرد. طی سـال‌های 
1950 و 1960 نـام لویـی اسـتروس بـا جنبشـی همـراه شـد که به 
سـاختارگرایی معـروف شـد و بـه تدریـج بـر کلیـۀ رشـته‌های علوم 
انسـانی تأثیـری عمیق گذاشـت )وایزمـن و گـووِز، 1392: 5(. لویی 
اسـتروس در انسان‌شناسـی سـاختارگرا کـه از سوسـور الهـام گرفته 
اسـت، بـه جـای ارزش درونـی عناصـر تشـکیل‌دهندۀ یـک نظـام بر 
شـیوۀ ترکیـب ایـن عناصـر تمرکـز می‌کنـد. مفاهیـم کلیـدی ایـن 
جریـان فکـری عبارت‌انـد از »تفـاوت« و »رابطـه«. افـزون بـر ایـن، 
تناقض‌هایـی می‌انجامـد کـه  و  تقابل‌هـا  بـه  ایـن عناصـر  ترکیـب 
پویایـی قلمـرو اجتماعـی را سـبب می‌شـود )لچـت، 1378: 119(. 
لویـی اسـتروس از طریق تفاوت‌هـای نظام خویشـاوندی و آیین‌های 
محدودبـودن  رسـید.  اسطوره‌شناسـی  بـه  دنیـا  در سراسـر  ازدواج 
آیین‌هـای ازدواج در سراسـر دنیـا وی را بـه کشـف دریافـت معنای 
آن ترغیـب کـرد. وی برخلاف شـیوه‌های سـنتی مطالعۀ اسـطوره‌ها 

محتوایـی  آن‌هـا  کـه  نیسـت  معتقـد  نمادیـن(  یـا  )روانشـناختی 
مشـخص دارنـد کـه تحلیل‌گـر بایـد آن را کشـف کنـد. اسـطوره‌ها 
اسـطوره‌ها سـاختارهایی  نیسـتند؛  رمـزی  معانـی  »گنجینه‌هـای« 
هسـتند کـه از طریـق شـنونده و در او تحقـق می‌یابنـد )از ایـن رو 
معنـای افسـانه‌ها پیوسـته بـه موقعیت اسـت(. »یک اسـطوره، مانند 
قطعه‌هایـی از موسـیقی، نسـخه‌هایی اسـت جامـع کـه مجریـان آن 
شـنوندگان ساکت هسـتند«. شیوۀ درک لویی اسـتروس از اسطوره، 
در اصـل شـیوۀ درک یـک هنرمنـد اسـت، کسـی کـه علاقه‌منـد به 
فراینـد خلـق داسـتان‌های اسـطوره‌ای و سـازمان درونی آن‌هاسـت. 
در مرکـز علاقـه او ایـن سـؤال قـرار دارد که ایـن اسـطوره‌ها چگونه 
بـه وجـود می‌آینـد، چگونـه شـکل می‌گیرنـد؟ درک اسـطوره بـا 
درک فراینـد تبدیـل، رابطـه‌ای نزدیـک دارد. فرضیـۀ اساسـی لویی 
اسـتروس این اسـت که اسـطوره‌ها با فراینـد تبدیل از یک اسـطوره 
بـه اسـطورۀ دیگـر بـه وجـود می‌آینـد. اسـطوره‌ها بـه خـودی خود 
هیـچ معنایـی ندارنـد، بلکـه در ارتبـاط با یکدیگـر معنـا می‌یابند. از 
همیـن روسـت کـه یک مجموعـه را تشـکیل می‌دهنـد، مجموعه‌ای 
مشـابه مجموعـۀ واج‌شـناختی کـه زیربنـای زبـان اسـت )وایزمـن و 
گـووِز، 1392: 142(. همـان طـور کـه زبـان بـه اجـزای کوچک‌تری 
تقسـیم شـده اسـت، اسـطوره نیـز ایـن قابلیـت را دارد کـه هماننـد 
زبان تقسـیم شـود. ایم1 اصطلاحی اسـت که »سوسـور بـرای اطلاق 
بـه واحدهـای بنیادیـن یـا اجزای زبـان به کار بـرد. بـرای مثال همۀ 
زبان‌هـا از اصواتـی بنیادیـن به نام واج تشـکیل شـده‌اند. هـرگاه این 
واج‌هـا بـا هـم ترکیـب شـوند تـا واحدهـای معنـادار یا دسـتوری به 
نـام تـک‌واژ بسـازند، ایم دیگـری به وجـود می‌آید« )برسـلر، 1386: 
316-315(. اسـتروس بـرای تحلیـل اسـاطیر بـه تقابل‌هـای دوگانۀ 
موجـود در آن‌هـا توجـه ویـژه‌ای داشـت. »در شـالودۀ اسـتفادۀ ما از 
زبـان، یـک نظـام وجـود دارد. ایـن نظـام انگاره‌هایـی از تقابل‌هـای 
زوج، موسـوم بـه تقابل‌هـای دوتایـی اسـت« )سـلدن و ویدسـون، 
1388: 138(. اسـتروس بـه دنبـال عناصر نامتغیری اسـت که بتواند 
بـر مبنـای آن‌ها، معنـای نهایی و ژرف سـاخت پدیدۀ مـورد بحث را 
کشـف کند. اسـتروس در بررسی اسـاطیر از اصطلاحات زبان‌شناسی 
سوسـور بهـره گرفتـه اسـت. وی اسـطوره را نوعـی زبـان می‌داند که 
هماننـد موسـیقی بـا زبان عادی تفـاوت دارد. »اگر زبـان را به عنوان 
یک سـرنمونه در نظر بگیریم، این سـرنمونه تشـکیل شـده اسـت از 
1. واج‌ها، 2. واژگان، 3. جملات. در موسـیقی برای واج‌ها و جملات، 
معـادل وجـود دارد، امـا بـرای واژگان معادلـی در دسـت نیسـت. در 
صورتـی کـه در اسـطوره یـک معـادل بـرای واژگان و یـک معـادل 
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بـرای جمالت وجـود دارد؛ ولـی معادلـی بـرای واج‌ها وجـود ندارد. 
پـس در هـر مورد یک سـطح کـم داریـم« )اسـتروس، 1385: 64(.

تشـابه بین موسـیقی و اسطوره سبب شده اسـت که استروس، روش 
موزیسـین‌ها را در خوانـش پارتیتـور ارکسـتر، در تحلیـل اسـطوره 
بـه کار گیـرد. »مـا بایـد اسـطوره را کم‌وبیـش ماننـد یـک پارتیتور 
ارکسـتر مـورد مطالعـه قـرار دهیـم؛ یعنـی نـه بـه صـورت حامل به 
حامـل، بلکـه بایـد تمامـی یک صفحـه را درک کنیـم. همچنین این 
موضـوع را بفهمیـم کـه آنچه در حامـل اول در بالای صفحه نوشـته 
شـده، فقـط بـا مطالعـۀ عناصری کـه در زیـرش، روی حامـل دوم و 
سـوم و غیـره آمـده، معنـا پیـدا می‌کنـد. یعنـی نه‌تنها بایـد آن را از 
چـپ بـه راسـت، بلکـه در همان حـال به صـورت عمـودی، از بالا به 
پاییـن بخوانیـم و هـر صفحـه را به صـورت یک کلیـت درک کنیم« 
)اسـتروس، 1380: 50(. بنیـان تحلیل‌هـای سـاختاری تا حد زیادی 
بـر اسـاس تقابل‌هـای دوتایـی به صـورت محورهای عمـودی و افقی 
ظاهـر می‌شـوند. نتیجـۀ تحلیل‌ها معمـولا یک طرح سـه‌گانۀ مثلثی 
اسـت کـه از یـک دوگانـه و یک اصطالح میانجی که در وسـط واقع 
شـده، تشـکیل‌ شـده اسـت. )اثبـات بسـیار روشـنی از این طـرح در 
لیـچ یافـت می‌شـود(. از آن‌جایی که لویی اسـتروس اظهـار می‌دارد 
کـه موسـیقی همانند زبـان کلامی میانجـی بین طبیعـت و فرهنگ 
اسـت، می‌تـوان مثلثـی زبـان را مطابـق تصویـر زیـر رسـم کـرد.

و  »اسـطوره«  »موسـیقی«،  بـا  را  زبـان  اصطالح  می‌تـوان 
)242  :1395 غربـی،  و  )رمضانـی  کـرد.  جایگزیـن  »هنـر« 

طبـق الگوی اسـتروس، یک اسـطوره را باید تا آن‌جـا تجزیه کرد که 
بـه یـک جواب آری یا نه برسـیم. اسـتروس در تحلیل اسـطورۀ لقمۀ 
ماهـی و دلیـل انتخـاب او بـرای مبـارزه بـا جنـوب، بـه قابلیـت این 
حیـوان در دو پاسـخ منفـی و مثبـت )حالـت افقی آن و قابل شـکار 
بـودن در برابـر حالـت عمودی و غیر قابل شـکار بودن آن( می‌رسـد 
کـه کلیـد حل اسـطورۀ یادشـده اسـت )ذبیحـی و پیکانـی: 1396(.

پوستر 

پوسـتر، نخسـتین هنـر پـاپ و نخسـتین فـرم هنـری بـود کـه بـه 
مسـائل زندگـی عـادی بـه شـیوۀ خـاص خـودش یعنـی بی‌پروایـی 
محـض و پیشِ‌پاافتادگـی پرداخـت. پوسـتر هنـری برون‌گراسـت. از 
ایـن رو، امـروزه اکثـر ارتباطـات روزمـره وابسـته به تبلیغات اسـت، 
تبلیغاتـی همگانـی و مؤثـر در زندگـی، تبلیغاتـی بـرای بـه جریـان 
افتـادن و پیشـرفت ارتباطـات، عرضه خدمات و کالاهـا و...، تبلیغاتی 
بـرای فراخوانـی، هشـداردادن، بازداشـتن، تشـویق و ترویـج کـردن. 
مؤثرتریـن ابـزار تبلیغاتـی که می‌توانـد جواب‌گوی تمام این مسـائل 
باشـد، هنـر طراحـی پوسـتر اسـت کـه در دیـد همگان عرضه شـده 
و بـه دلیـل قابلیـت آن و در موضوعـات متفاوتی مورد اسـتفاده قرار 
می‌گیـرد. پوسـتر در درجـۀ اول بـرای دیـدن سـاخته می‌شـود نـه 
بـرای خوانـدن؛ بنابرایـن در طراحـی آن بایـد از عوامـل و عناصـر 
تصویـری گیـرا و جـذاب اسـتفاده کـرد. بـرای ایـن منظـور تنهـا 
ایـدۀ بکـر و زیبـا کافـی نیسـت، بلکـه بایـد از تمـام فوت‌وفن‌هـا و 
ترفندهـای آکادمیـک و تکنیکـی اسـتفاده کرد تا پوسـتر فـوراً دیده 
شـود. زیـرا تماشـاچی هیچ‌گاه به قصـد دیدن پوسـتر از منزل بیرون 
نمی‌آیـد. بـه عبـارت دیگـر می‌توان گفت پوسـتر یا هر اثـر گرافیکی 
خـود،  بایـد  بلکـه  نـدارد،  اختصاصـی  تماشـاچی  هیـچ‌گاه  دیگـر، 
عامـل و سـبب جلـب توجـه و نظـر تماشـاچی شـود. مسـئلۀ جلـب 
نظـر کـردن از نقطه‌نظـر زمـان و عمـر پوسـتر نیـز بسـیار حسـاس 
بـرای زمـان محـدودی سـاخته  اسـت. هـر پوسـتری  بااهمیـت  و 
می‌شـود. بنابرایـن اگـر در آن مـدت محـدود، بـه طور مؤثـر موضوع 
و پیـام آن بـرای بیننـده مطـرح و منتقـل نشـود، پوسـتر درسـت 
طراحـی نشـده و دارای نقـص در طراحـی یـا ایـده اسـت )شـکری 
کیانـی و خرازیـان، 1393: 28(. پوسـتر بـه عنـوان اثـر هنری بیش 
از دیگـر آثـار هنـری در دیـد عمـوم بـوده و می‌تـوان گفـت نسـبت 
بـه دیگـر هنرهـا مردمی‌تـر و عامه‌پسـندتر اسـت. پوسـتر بـه عنوان 
یکـی از گونه‌هـای کلاسـیک طراحـی گرافیـک، امـروزه تأثیرگذارتر 
از همیشـه در میـان جوامـع بشـری بـه ایفـای نقـش می‌پـردازد.

پوسترهای پروپاگاندا

نشـانه‌هایی  حـاوی  اطلاع‌‌رسـانی  صفحـات  عنـوان  بـه  پوسـترها 
هسـتند کـه در تبلیغات اسـتفاده می‌شـوند. ایـن تبلیغـات می‌تواند 
شـامل ایـده یـا نگـرش باشـد یـا معرفـی محصـول و کالا. در طـول 
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تاریـخ، پوسـترها کارکـرد اطلاع‌رسـانی در جنگ‌هـا را نیز داشـته‌اند 
و طراحـان و هنرمنـدان زیـادی از ایـن رسـانۀ تصویـری اسـتفاده 
کرده‌انـد تـا از طریـق تأثیرگـذاری، یـک ایدئولـوژی را ارائـه داده و 
مـردم را با خـود همراه کنند. به نقل از چمبرز: »کارکرد پوسـترهای 
اطلاع‌رسـانی، راهنمایـی یـا پیشـنهاد راه‌های جدید برای نگریسـتن 
بـه جنـگ بـود. ایده‌هـای اصلـی آنها یـا باید بـا ذهنیـت و ایده‌های 
بیننـده مطابقـت می‌کـرد یـا بایـد ایده‌هـای او را به شـکلی مثبت یا 
منفـی دسـت‌کاری می‌کـرد. ایـن ایده یا پیـام باید به راحتی توسـط 
مخاطبـان قابـل درک باشـد. جذابیـت آن بیشـتر احساسـی بـود تـا 

عقلانـی« )چمبـرز، 1984: 54(. 
پوسـتر تبلیغاتـی بـر آن اسـت که با اسـتفاده از نشـانه‌های تصویری 
بـر احساسـات مـردم تأثیـر بگـذارد. در مدل فراگـرد پروپاگانـدا نیز 
نقـش اسـطوره بـه عنـوان یکـی از عناصر فرهنگـی کـه تبلیغات در 
آن سـاخته و عرضـه می‌شـود، مورد توجـه قرار گرفته اسـت. در این 
مـدل، متـن و بافـت تاریخـی ـ اجتماعـی محـاط بـر دایـرۀ اصلی با 
فضـای پروپاگانداسـت کـه گویـی زمینۀ تاریخـی ـ اجتماعی بسـتر 
اصلـی این کنش‌هاسـت. اسـطوره یکـی از پنج عنصری اسـت که در 
حاشـیۀ فرهنگـی پروپاگاندا قرار دارد )جـاوت و ادُانل، 2006: 357(. 
لویی اسـتروس به عنوان پیشـگام شناخت اسـطوره، آن را در نظامی 
سـاختارگرا و بـه صورتـی علمـی از طریـق سـاختار زبـان بررسـی 
می‌کنـد. همـان طـور کـه وی در کتـاب اسـطوره و معنـا می‌گویـد: 
»علـم نویـن بـه هیـچ وجـه در حـال دورشـدن از ایـن چیزهـای از 
دسـت رفته )اسـطوره( نیسـت؛ بلکه سـعی دارد هرچه بیشـتر آن‌ها 
را دگـر بـار در قلمـرو تبییـن علمـی وارد کنـد )اسـتروس، 1376: 
22(. از نظـر وی تفکـر اسـطوره‌ای بـر نظام فکری و سیاسـی جوامع 
امـروزی تسـلط دارد و هـر نظـام و جامعـه‌ای در هـر زمانـی به تفکر 
اسـطوره‌ای بازمی‌گـردد و از نـو سـاخته می‌شـود و در طـول تاریـخ 
تکـرار می‌شـود. از نظـر وی »اسـطوره ایستاسـت و ما همـان عناصر 
اسـطوره‌ای را در ترکیب‌هـای گوناگـون به کرات مشـاهده می‌کنیم« 

)اسـتروس، 1376: 53(.

جنگ روسیه در افغانستان:

جغرافیــای طبیعــی و ترکیــب چندقومیتــی افغانســتان، هــم 
ــکلاتی را  ــم مش ــکل داده و ه ــدود آن را ش ــادی مح ــعه اقتص توس
کــه حاکمــان بومــی و مهاجمــان خارجــی در تــاش بــرای تحمیــل 
ــبب  ــد را س ــاد کرده‌ان ــتان ایج ــۀ افغانس ــر جامع ــود ب ــدار خ اقت

شــده اســت. افغانســتان از ســال 1747 تــا 1973 ظاهــراً ســلطنتی 
بــود، امــا در حقیقــت اقتــدار پادشــاه بــر جامعــه قبیلــه‌ای کشــور 
ــر  ــرن نوزدهــم، افغانســتان درگی ــود. در طــول ق بســیار محــدود ب
»بــازی بــزرگ« بیــن راج بریتانیــا و امپراتــوری روســیه شــد کــه در 
حــال گســترش بــه ســمت آســیای مرکــزی بــود. بریتانیــا از ســال 
1839 تــا 1842 بــرای فتــح افغانســتان تــاش کــرد، امــا شکســت 
ــد. ــل ش ــتون متحم ــل پش ــت قبای ــاری را از دس ــی فاجعه‌ب نظام

در سال 1907، پس از دهه‌ها دسیسه 1880(
)در ســال‌های 1878- طــی یــک تهاجــم دیگــر بریتانیــا بــه 
افغانســتان، بریتانیــا و روســیه بــه طــور ضمنــی پذیرفتنــد کــه ایــن 
کشــور حائلــی بیــن دو امپراتــوری آســیایی آنهــا خواهــد بــود. ایــن 
ــد  ــبه‌قاره هن ــا از ش ــروج بریتانی ــا خ ــال 1947 و ب ــت در س وضعی
پایــان یافــت. افغانســتان وارث اختــاف مــرزی بــا کشــور پاکســتان 
ــان را  ــتون‌های افغ ــال 1893 پش ــد« در س ــط دیورن ــت. »خ اس
ــی  ــمال غرب ــرزی ش ــه م ــود در منطق ــی خ ــاوندان قوم از خویش
پاکســتان جــدا کــرد و ناسیونالیســت‌های پشــتون خواســتار اتحــاد 
»پشتونســتان« شــدند. انحراف‌طلبــی افغانســتان و هم‌ســویی 
پاکســتان در جنــگ ســرد بــا ایــالات متحــده، دولــت ســلطنتی را 
ــه شــوروی ســوق داد. از طرفــی اتحــاد جماهیــر  ــه روی آوردن ب ب
ــود  ــرای بهب ــوان بخشــی از سیاســت خــود ب ــه عن ــز ب شــوروی نی
ــط  ــه دنبــال رواب ــا کشــورهای غیرمتعهــد جهــان ســوم ب ــط ب رواب
ــن  ــوروی بی ــر ش ــاد جماهی ــود. اتح ــتان ب ــا افغانس ــر ب نزدیک‌ت
ســال‌های 1955 تــا 1979، کمــک نظامــی بــه ارزش 1.25 میلیارد 
دلار و 1.265 میلیــارد دلار کمــک اقتصــادی بــه افغانســتان ارائــه 
ــه افغانســتان فرســتاده شــدند و  ــی شــوروی ب ــرد. مشــاوران فن ک
افســران ارتــش و نیــروی هوایــی افغانســتان در آکادمی‌هــای نظامی 
ــای  ــی از کمک‌ه ــش بزرگ ــه بخ ــد. اگرچ ــوزش دیدن ــوروی آم ش
ذکرشــده پــس از آوریــل 1978 بــه رژیــم کمونیســتی ارائــه شــد، 
امــا واضــح اســت کــه ظاهرشــاه )پادشــاه وقــت افغانســتان( از رابطۀ 
ــلطنت  ــر س ــع، اگ ــود. در واق ــوردار ب ــکو برخ ــا مس ــتانه‌ای ب دوس
افغانســتان زنــده می‌مانــد، منافــع شــوروی آســیب نمی‌دیــد. 
بــا ایــن حــال، در ژوئیــه 1973 حکومــت پادشــاهی توســط 
ــا  ــاه در ایتالی ــه ظاهرش ــی ک ــد داوود( در حال ــرعمویش )محم پس
ــرد،  ــی ک ــلطنت را ملغ ــد. داوود س ــرنگون ش ــرد، س ــر می‌ب ــه س ب
ــاد  ــپ را ایج ــوری چ ــرد و دیکتات ــام ک ــور اع ــود را رئیس‌جمه خ
کــرد. رژیــم جدیــد نه‌تنهــا وارث سیاســت طرفــدار شــوروی ســابق 
شــد، بلکــه داوود همچنیــن بــا حــزب کمونیســت افغانســتان )حزب 
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ــت  ــور تقوی ــه منظ ــا PDPA ب ــتان( ی ــق افغانس ــک خل دموکراتی
ــت‌های  ــا کمونیس ــاط داوود ب ــرد. ارتب ــکاری ک ــود هم ــم خ رژی
ــل  ــت. در 27 آوری ــی داش ــدت در پ ــم درازم ــب وخی ــان عواق افغ
1978 افســران آموزش‌دیــده توســط شــوروی، رئیس‌جمهــور را در 
یــک کودتــای خونیــن ســرنگون کردنــد کــه PDPA را بــه قــدرت 
ــتان«  ــک افغانس ــوری دموکراتی ــام »جمه ــه اع ــر ب ــاند و منج رس
ــرار  ــا مســکو برق ــی ب ــاط نزدیک ــن حــزب ارتب ــا DRA شــد. ای ی
ــتان  ــا هم‌دس ــل ی ــای آن از عوام ــدادی از اعض ــود و تع ــرده ب ک
آژانــس امنیتــی جمهــوری شــوروی بودنــد. بــا ایــن حــال، اگرچــه 
ــا  ــه آوریــل )ی اتحــاد جماهیــر شــوروی پــس از انقــاب موســوم ب
ثــور( بــه ســرعت رژیــم جدیــد را بــه رســمیت شــناخت، امــا هیــچ 
ــا از  ــوروی ی ــد ش ــه نشــان ده ــدارد ک ــود ن ــی وج ــدرک محکم م
کودتــا مطلــع بــوده یــا بــه تحریــک آن کمــک کــرده اســت. حــزب 
ــا کمــک مستشــاران شــوروی کــه نیروهــای  ــق ب دموکراتیــک خل
مســلح و امنیتــی افغــان را نیــز آمــوزش می‌دادنــد، حکومــت 
می‌کــرد. بــا ایــن حــال، پایــگاه حمایتــی حــزب در درون نخبــگان 
ــت  ــان جمعی ــی در می ــل توجه ــروان قاب ــچ پی ــود و هی ــهری ب ش
ــه دو  ــم ب ــکل، رژی ــن مش ــدت‌گرفتن ای ــا ش ــت. ب ــتایی نداش روس
ــر  ــه از نظ ــا« ک ــق. »پرچمی‌ه ــم و خل ــد: پرچ ــیم ش ــته تقس دس
ایدئولوژیــک نزدیک‌تریــن گــروه بــه شــوروی بودنــد، بــرای اجــرای 
ــی  ــنت فرهنگ ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــزب، ب ــه ح ــی برنام تدریج
اســامی افغانســتان در تــاش بودنــد. در ســوی دیگــر »خلقی‌هــا« 
بودنــد کــه علاقــه داشــتند افغانســتان را طبــق افــکار و ایدئولــوژی 
حــزب دموکراتیــک خلــق تغییــر دهنــد. در نهایــت، ایــن خلقی‌هــا 
ــروز شــدند  ــدرت پی ــرای ق ــی ب ــارزات درون‌حزب ــه در مب ــد ک بودن
ــه  ــن ب ــظ‌الله امی ــد و حفی ــور ش ــی رئیس‌جمه ــد تره‌ک و نورمحم
نخســت‌وزیری رســید. فعــالان پرچــم توســط پلیــس مخفــی 
و کشــته شــدند.  پاک‌ســازی، دســتگیر، شــکنجه   )AGSA(
ــل ـ در  ــرک کارم ــر آن بب ــژه رهب ــر آن ـ به‌وی ــواداران زیرک‌ت ه
اتحــاد جماهیــر شــوروی و ســایر نقــاط بلــوک شــرق درخواســت 
پناهندگــی کردنــد. رهبــری خلــق پــس از نابــودی پرچــم تــاش 
کــرد کــه برنامــه اصلاحــی خــود را بــر جامعــه افغانســتان تحمیــل 
ــه  ــن ب ــت زمی ــال مالکی ــا ـ انتق ــداف خلقی‌ه ــر، اه ــد. در ظاه کن
ــتایش‌آمیز  ــان ـ س ــوق زن ــای حق ــواد، ارتق ــش س ــان، افزای دهقان
بــود و بــرای برخــی از مفســران، اصلاحــات رژیــم کابــل یــک برنامه 
ــی افغانســتان محســوب می‌شــد.  ــر بوم ــرای کاهــش فق ــی ب مترق
ــرد:  ــده می‌گی ــل خاصــی را نادی ــن تفســیر عوام ــن حــال، ای ــا ای ب

ــه  ــاره ب ــدون اش ــت ب ــط دول ــی توس ــات ارض ــه اصلاح اول؛ برنام
عوامــل محلــی ـ ماننــد اســتفاده از زمیــن توســط عشــایر و 
تخصیــص آب بــرای آبیــاری ـ در نظــر گرفتــه شــده بــود. دوم؛ ایــن 
ــه  ــژه برنام ــات« )به‌وی ــه »اصلاح ــت ک ــود داش ــترده وج ــاور گس ب
ــر  ــوژی الحــادی ب ــرای تحمیــل ایدئول ــزاری ب آموزشــی دولتــی( اب
ــم  ــالان پرچ ــا انحــال فع ــق ب ــوم؛ خل ــه اســامی اســت. س جامع
ــا در  ــت‌های آنه ــا سیاس ــی ب ــچ مخالفت ــه هی ــود ک ــان داده ب نش
داخــل حــزب دموکراتیــک خلــق را تحمــل نمی‌کنــد، چــه رســد 
بــه خــارج از صفــوف حــزب. مشــاوران شــوروی در کابــل دریافتنــد 
ــا  ــق نتیجــه معکــوس خواهــد داشــت، ام ــی خل کــه غیــرت انقلاب
پیشــنهادهای آنهــا بــرای اصلاحــات خلقــی توســط تره‌کــی و امیــن 
نادیــده گرفتــه شــد. بــا توجــه بــه استبدادســتیزی ســنتی قبایــل 
ــا 2  ــط اگس ــان توس ــیانه مخالف ــرکوب وحش ــتان، س ــلح افغانس مس
ــان ســرکش،  )AGSA( و جنایــات نیروهــای دولتــی علیــه دهقان
عواقــب قابــل پیش‌بینــی داشــت کــه شــورش گســترده‌ای در بهــار 

.)Hughes, 2008( ــد ــاز ش 1979 آغ
اشـغال افغانسـتان توسـط ارتـش سـرخ شـوروی بازتـاب منفـی در 
سـطح جهـان بـرای روس‌هـا داشـت؛ عالوه بـر غربی‌هـا برخـی از 
کشـورهای بلـوک شـرق نیز بـه ایـن عمل واکنـش اعتراضی نشـان 
دادند )سیسـتانی، 200: 120-40(. با تجاوز شـوروی به افغانسـتان، 
جنبش‌هـای جهـاد کشـور در ارتبـاط بـا جهـان اسالم قـرار گرفت. 
بسـیاری از مسـلمانان در کشـورهای مختلـف معتقـد بودنـد جنـگ 
افغانسـتان درگیـری بیـن اسالم و کفـر اسـت. این نگرش بسـیاری 
از آن‌هـا را به افغانسـتان کشـاند. آن‌هـا مدعی بودند بـا بیرون‌راندن 
کفـار روسـی می‌توان نخسـتین حاکمیـت اسالمی را در چهارچوب 
 .)Griffin, 2001: 133-43( شـریعت و سـنت اسالمی برقرار کرد
در ابتـدا رهبـران قبایـل، دسـته‌ها و گروه‌هـای بزرگی )لشـکرها( را 
بسـیج کردنـد کـه بـه سـمت پادگان‌هـای شـوروی حرکـت کننـد، 
امـا بعدهـا بـه مجاهدینـی که جنگ‌هـای چریکـی انجـام می‌دادند، 
روی آوردنـد. مجاهدیـن افغان و اسالم‌گرایان طرفـدار آن‌ها هرچند 
بـه آمریـکا بی‌اعتمـاد و بدبیـن بودنـد، در آن برهۀ تاریخی برداشـت 
یکسـانی از دشـمن مشـترک داشـتند و بـرای مقابلـه بـا آن دسـت 
 .)106-110  :1378 )عصمت‌الهـی،  زدنـد  تاکتیکـی  ائتالف  بـه 
دولت‌مـداران آمریکایـی پـس از تجـاوز شـوروی بـه افغانسـتان بـا 
زمینه‌سـازی رسـانه‌ای و تبلیغاتـی در مجامـع بین‌المللـی و جهانـی 
ایـن تجـاوز را محکـوم کردنـد و بـا حمایت‌هـای ملـی و تسـلیحاتی 
از مجاهدیـن افغـان بـه وسـیلۀ متحـدان منطقـه‌ای خود، بـه مقابله 
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بـا روس‌هـا پرداختنـد. از سـوی دیگر با اعـزام نیروهای نظامی‌شـان 
بـه خلیـج فـارس و اقیانـوس هند، هشـداری بـه روس‌ها دادنـد و با 
جلـب همـکاری کشـورهای عمـان، کنیا، سـومالی، مصر، عربسـتان 
و پاکسـتان بـرای اعطـای پایـگاه نظامـی، یک نیروی واکنش سـریع 
مؤثـر تشـکیل دادنـد کـه مدتـی بعد بـه فرماندهـی مرکـزی آمریکا 
باعـث حضـور  و  تبدیـل شـد  اقیانـوس هنـد  و  فـارس  در خلیـج 
.)Hammond, 1984: 215-230( دایمـی آن‌هـا در منطقـه شـد

 پـس از ورود نیروهـای شـوروی بـه خاک افغانسـتان، سـازمان ملل 
متحـد نیـز بـا صـدور قطع‌نامـه‌‌ای بـا ۱۰۴ رأی موافـق در مقابـل 
۱۸ رأی مخالـف، نسـبت بـه تهاجـم اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه 

افغانسـتان اعتـراض کـرد.
همیـن طـور وزرای خارجـه ۳۴ کشـور اسالمی بـا صـدور بیانیه‌‌ای 
کـه در آن اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه عنـوان خاطـی در اشـغال 
افغانسـتان شـناخته شـده بـود، خواسـتار »خـروج سـریع و بـدون 
قید‌و‌شـرط« نیروهـای اتحـاد جماهیر شـوروی از افغانسـتان شـدند. 
در سـال‌‌های پایانـی دهـه ۱۹۸۰، جنبش مقاومـت مجاهدین افغان 
بـا پشـتیبانی ایـالات متحـده امریـکا، انگلسـتان، پاکسـتان، مصـر، 
ایـران، عربسـتان سـعودی، جمهـوری خلـق چیـن و دیگر کشـورها 
بـا تحریـک احساسـات بین‌المللـی جهـت مقاومـت در برابـر ارتـش 
یافـت  پیـروزی  بـرای  زیـادی  اقبـال  شـوروی  مجهـز  و  پر‌هزینـه 
افغانسـتان،  مجاهدیـن  نیروهـای  مقاومـت  دهـه  یـک  از  پـس  و 
کنـد. عقب‌نشـینی  افغانسـتان  خـاک  از  شـد  مجبـور  شـوروی 

جنـگ در افغانسـتان بـر روی پوسـترهای ضـد شـوروی

(Kłagisz, 2017( مأخـذ:  خل�ق،  دموکراتی�ک  ح�زب  پوس�تر  تصویـر1: 

پوسـتر اول )تصویـر1(، متعلـق بـه حـزب دموکراتیـک خلـق اسـت 
کـه بـا مضمـون اتحـاد بیـن طبقـه کارگـر و حـزب طراحـی شـده 
اسـت. ایـن پوسـتر در دوران دوسـتی بیـن دولـت وقـت افغانسـتان 
و شـوروی طراحـی شـده اسـت کـه در آن یـک کشـاورز بـا یـک 
بیـل، یـک صنعت گـر بـا چکـش و یـک سـرباز بـا اسـلحه ای بـر 
دوش در کنـار هـم قـرار گرفته انـد. مـردم در حـال شـعاردادن زیـر 
پرچم هایـی بـه رنـگ سـرخ از احـزاب مختلـف افغانسـتان ترسـیم 
شـده اند. دو شـعار در پوسـتر مشـاهده می شـود: »حـزب و مـردم 
بـا هم انـد« و »برنامـه حـزب را عملـی می نماییـم«. در واقـع ایـن 
پوسـتر زمانـی طراحـی شـده اسـت کـه حـزب دموکراتیـک خلـق 
متوجـه ایـن موضـوع شـده بـود کـه در میـان مـردم مشـروعیت 
سیاسـی نـدارد و بـا اسـتفاده از ایجـاد اسـطورۀ پرولتاریـای خـود 
کنـد. هماهنـگ  حـزب  برنامه هـای  بـا  را  مـردم  می خواسـت 

 URL1:تصویر2: پوستر ضد شوروی، بیرون‌راندن امپریالیسم از افغانستان، مأخذ 
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در ایـن پوسـتر مفهـوم انتزاعـی اتحاد در مقابـل تفرق با اسـتفاده از 
نشـانه‌های بصـری تقویـت می‌‌شـود و تقویـت ایـدۀ اهمیـت طبقـه 
کارگـر در مقابـل جامعـه سـنتی نظـام سـلطنتی از طریـق فعالیـت 
نشـان  را  تفکـر کمونیسـتی  و  و دولـت در سـایۀ روسـیه  احـزاب 
می‌دهـد. اسـطورۀ پرولتاریـا در این پوسـتر احیا می‌شـود. دو شـعار 
»حـزب و مـردم بـا هم‌انـد« و »برنامـه حـزب را عملـی می‌نماییم« 
هسـتند.  حـزب  اهـداف  بـرای  مخاطـب  ترغیـب  صـدد  در  نیـز 
این پوسـتر تبلیغاتی در کشـور روسـیه توسـط هنرمند روسی به نام 
بوریس افیمو3 در سـال 1983 طراحی شـده است )تصویر2(. در این 
پوسـتر، یـک مرد افغانسـتانی با لباس سـنتی و غیرنظامـی با تفنگی 
در دسـت و زیـر پرچم افغانسـتان طراحی شـده اسـت که بـا قنداق 
تفنـگ در حـال بیرون‌رانـدن مردانـی با چهـره حیوانات اسـت که با 
دسـتی در پشت سرشـان هدایت و تشویق می‌شوند. متن بالا، سمت 
چـپ، به زبان روسـی و بـه معنی »مردم افغانسـتان باندهـای مزدور 
امپریالیسـم بین‌المللـی را نابـود خواهنـد کـرد. خیلی عالی!« اسـت.

در پوسـتر دوم )تصویر2( مردی که اسـلحه در دسـت دارد، لباسـی 
محلی و بومی رایج در افغانسـتان را بر تن دارد که این، نشـان‌دهندۀ 
نوعـی به‌پاخاسـتن مردمی در برابـر نیروهای امپریالیسـم بین‌المللی 
اسـت و بـه نوعـی مـردم را بـه قیـام علیـه باندهـای امپریالیسـم از 
طریـق تأثیرگـذاری دعـوت می‌کنـد. کدهـای استفاده‌شـده در ایـن 
پوسـتر بـا اسـتفاده از مفاهیم ملمـوس مجاهد غیرنظامـی/ مزدوران 
امپریالیسـم بین‌المللـی )مردانـی بـا چهـره حیـوان(، پرچم/ دسـت، 
تعـداد نیروهـای زیـاد/ تعـداد نیروهای کـم، مفاهیم انتزاعـی آزادی 
در برابـر اسـتثمار و خیـزش عمومی در برابر جهل را نشـان می‌دهد.

URL2 :تصویر 3: پوستر ضد شوروی، پیروزی مجاهد افغانستانی، مأخذ

این پوستر در سال 1989 توسط طراحی ناشناس در شوروی طراحی 
شـده اسـت )تصویـر3(. در این پوسـتر یک مـرد مجاهد افغانسـتانی 
بـا لبـاس بومـی و محلی رایـج افغانسـتان بـا حالتـی پیروزمندانه بر 
روی زیرانـدازی از پوسـت خـرس به رنگ سـرخ و با نشـان شـوروی 
ایسـتاده اسـت. در دسـت چپ مرد، کتابـی قرار دارد کـه به احتمال 
زیاد قرآن اسـت و در دسـت دیگر او، اسـلحه‌ای وجود دارد که رو به 
آسـمان نگه داشـته شده اسـت. پشت مرد، نقشـه افغانستان به رنگ 
سـیاه بر روی زمینۀ سـبز ترسـیم شـده اسـت. خوش‌نویسـی کلمه 
»الله اکبـر« بـالای سـر مـرد در قسـمت فوقانـی پوسـتر قـرار دارد.
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تقابـل کفـر و ایمـان بـه عنـوان نمـادی از تقابـل خیر و شـر در این 
پوسـتر )تصویر3( قابل مشـاهده اسـت. مفاهیمی همچـون نمادهای 
خوش‌نویسـی کلمـه »الله اکبـر« در مقابل نماد شـوروی که زیر پای 
مـرد مجاهـد ترسـیم شـده اسـت، ایـن مفهـوم را تقویـت می‌کنند.

URL3 مأخـذ:  برژنـف،  سـردیس  شکسـت  شـوروی،  ضـد  پوسـتر   :4 تصویـر 

این پوسـتر در سـال 1980، توسـط طراحـی ناشـناس و در جبهات 
داخلی افغانسـتان طراحی شـده که در آن، مجسـمه سـنگی برژنف4 
کـه در حـال ترک‌خـوردن اسـت، ترسـیم شـده اسـت )تصویـر4(. 
بـه  کـه  شـده  تکـرار  تصویـر  در  بـار  دو  اکبـر«  »الله  کلمـه 
خطـوط  و  زوایـا  بـا  قابـی  درون  فریـاد  پـژواک  صـورت 
اسـت. شـده‌  برژنـف  سـردیس  شکسته‌شـدن  باعـث  شکسـته 

شکسـت  ملمـوس  مفاهیـم  از  اسـتفاده  بـا  پوسـتر  ایـن  در 
کفـر  تقابـل  اکبـر«،  »الله  کلمـه  شـعار  توسـط  برژنـف  سـردیس 
اسـت. مشـاهده  قابـل  شکسـت  مقابـل  در  پیـروزی  و  ایمـان  و 

 URL4:مآخـد روسـی،  سـرباز  و  افغانسـتانی  مجاهـد  دوئـل  پوسـتر  تصویـر5: 

ایـن پوسـتر نیـز در دهـۀ 1980 بـه وسـیلۀ طراحـی ناشـناس در 
اسـت )تصویـر5(.  شـده  طراحـی  افغانسـتان  داخلـی  جبهه‌هـای 
ایـن پوسـتر یـک مجاهـد افغانسـتانی ایسـتاده بـر کوهـی کـه نماد 
افغانسـتان اسـت را نشـان می‌دهـد کـه بـا سـرنیزۀ تفنـگ خـود 
اسـت. افغانسـتان  از  شـوروی  سـرباز  یـک  بیرون‌رانـدن  حـال  در 

در اینجـا از کـوه بـه عنـوان نمـاد اسـتقامت مـردم افغانسـتان در 
مقابل نیروهای شـوروی اسـتفاده شـده اسـت. در این پوسـتر، مردم 
افغانسـتان کـه در مقابل شـوروی ایسـتادگی کردند، به عنـوان نماد 
مقاومت و ایسـتادگی در مقابل ظلم و استعمار نشان داده شده است.
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نتیجه‌گیری: 

بـا اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی، جنگـی بـرای بیرون‌رانـدن 
نیروهـای اشـغال‌گر شـوروی بیـن دو کشـور در گرفـت کـه دو وجه 
گرم و سـرد داشـت. جنگ سـرد و ایدئولوژی پیروزی حـق بر باطل، 
بـر روی پوسـترهای طراحی‌شـده در کارزاری جهانـی بـرای دفاع از 
مـردم افغانسـتان و پوسـترهایی که خـود جبهات داخلی افغانسـتان 
طراحی کرده بودند، مشـخص اسـت. این پوسـترها حـاوی اطلاعاتی 
هسـتند کـه نشـان‌دهندۀ جریانـات فکـری آن زمـان اسـت. در ابتدا 
ارتبـاط افغانسـتان و شـوروی بر مبنای دوسـتی، پیمـان و همکاری 
بیـن حـزب تـازه اسـتقلال‌یافتۀ دموکراتیـک خلـق و روسـیه بـود و 
هـدف پوسـترهایی که طراحی شـدند، ایجـاد فضایی جهـت افزایش 
همـکاری بیـن دو دولـت و همراه‌کـردن مـردم بـا ایـن جریـان بود. 
امـا بعد از سـلب مشـروعیت حـزب دموکراتیک خلق توسـط مردم و 
نیروهـای مردمـی و افزایـش دخالت‌هـای شـوروی در حمایت از این 
حـزب، کارزاری جهانـی بـرای حمایـت از افغانسـتان و بیرون‌رانـدن 
شـوروی از افغانسـتان شـکل گرفـت. در همین راسـتا، پوسـترهایی 
علیـه شـوروی و در حمایـت از مـردم و جبهـات داخلـی طراحـی 
شـدند. از تحلیـل اسـطوره ـ واج‌هـای به‌کاررفتـه در ایـن پوسـترها، 
تقابـل خیـر و شـر که همـان تقابل بین اسالم و کفر اسـت، دریافت 
می‌شـود. بـر پایۀ تقابـل دوگانۀ لویی اسـتروس، نیروهـای مجاهدین 
افغانسـتان، نمـاد خیـر و در مقابـل ارتش سـرخ شـوروی، نماد شـر 
اسـت. پوسـتر حـزب دموکراتیـک خلق با ترسـیم جامعـه‌ای آرمانی 
از طریـق اسـطورۀ پرولتاریـا نشـان می‌دهـد کـه هـدف ایـن حـزب 
ایجـاد یـک هماهنگـی بیـن همـه طبقـات مـردم در مقابـل نظـام 
سـلطنتی اسـت. همین شـیوۀ اسـطوره‌پردازی بعـداً در پوسـترهای 
ضـد شـوروی اعِمـال می‌شـود، منتهـی نشـانه‌های تصویـری‌ای کـه 
بـرای دولـت شـوروی بـه کار رفتـه اسـت، نمادهـای منفـی مثـل 
شکسـت، جهـل، خشـونت، کفـر و باطـل را نشـان می‌دهنـد. امـا 
نمادپردازی‌هـای  طریـق  از  افغانسـتانی  مجاهدیـن  آن،  مقابـل  در 
شـده‌اند. ترسـیم  دلیـر  و  دلاور  باایمـان،  پیـروز،  مثـل  مثبـت 

پی نوشت:

1- emE 

دموکراتیـک  حـزب  اطلاعاتـی  ـ  اسـتخباراتی  مخـوف  سـازمان  نـام  اگسـا   -2

داد.  نـام  تغییـر  »خـاد«  و  »کام«  بـه  بعدهـا  کـه  بـود  افغانسـتان  خلـق 

شـد. ایجـاد  تره‌کـی  نورمحمـد  رهبـری  بـه  ثـور  انقالب  از  پـس  اداره  ایـن 
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نویسنده: فهیمه سراوانی، دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه الزهرا. گروه 
پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. تهران، ایران

نیچه   و  نظریات هگل  در  زیبایی‌شناسی  فلسفی  واژگان  بر  مروری 

اله
مق

چکیده

از ســده هجدهــم ، زیبایــی شناســی بــه عنــوان يــک علــم، قصــد داشــت کــه راه علــوم طبیعــی را پیــش گیــرد و 
ماننــد علــم فیزیــک، شــیمی یــا زیســت شناســی بــا روش هــای ایــن علــوم عمــل کنــد، ولــي بــه زودي معلــوم 
شــد کــه زیبایــی شناســی بــر خــاف علــوم طبیعــی، تاثیــر عاطفــی دارد و نمــی تــوان آن را در آزمایشــگاه مــورد 
آزمایــش قــرار داد. در حــال حاضــر، زيبايــي شناســي بــا آنکــه علــم جوانــي نيســت بــه دليــل دو مانعــی کــه در 
مقابــل آن قــرار داشــته، بــه حــد کافــي از نظــام برخــوردار نشــده اســت. از یــک طــرف، زيبايــي شناســي هماننــد 
روانشناســی، بــا حــالات و عوالــم درونــی انســانی، یعنــی ادراک و عاطفــه، غــم و شــادي، زیبایــی و اراده و غريــزه 
ســرو کار دارد و از طــرف ديگــر، مفهــوم و احــکام آن شــدیدا نســبی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه هــر کــس يــا 
هــر گــروه مفاهیــم زیبایــی شناســی را بــه خواســت خــود تعبیــر و ارزش گــذاری می‌کنــد و مــا را بــه اصــول يــا 
الگوهــای ســنجیده ای کــه فراینــد هنــر آفرینــی و هنــر پذیــری را هدایــت و تســهیل مــی کنــد، نايــل می‌گرداند.

ــات هــگل و نیچــه  ــه مفاهیــم برخــی از واژگان زیبایــی شناســی در نظری ــده ب  در ایــن پژوهــش تــاش گردی
بپردازیــم و اینکــه آیــا تفســیر واژگان مربــوط بــه زیبایــی بــه رفــع ســوالات بــی شــمار در ایــن خصــوص پاســخ 
مــی دهــد؟ ایــن تحقیــق بــه صــورت گــردآوری نــگارش شــده اســت و بیانگــر آن اســت کــه بــه عقیــده هــگل 
ــرا  ــر از زیبایــی طبیعــی اســت  زی ــوع هنــری اش برت ــه مــی دهــد، از ن ــرای آن ارائ ــا تعریفــی کــه ب زیبایــی ب
ــا زندگــی و حقیقــت مرتبــط می‌دانــد و از آنجــا کــه معتقــد اســت  »آفریــدۀ روح اســت« و نیچــه زیبایــی را ب

ــه برتــری هنــر از حقیقــت می‌دهــد.  هنــر انســان را نجــات مــی دهــد رای ب

کلید واژه‌ها: زیبایی شناسی، فلسفه، هگل، نیچه  

Email: F.saravani@alzahra.ac.ir
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مقدمه

زیبایــی و امــر زیبــا در شــمار مفاهیمــی هســتند کــه عمــری بــه 
درازای اندیشــه بشــر دارنــد. بــا ایــن حــال، تحــول عمــده در ایــن 
مفهــوم در دوران جدیــد رخ داد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر در گذشــته 
ــی  ــادل اخلاق ــی در مفهــوم نظــم و هماهنگــی طبیعــی و تع زیبای
بــود، در دوران مــدرن بــه ویــژه پــس از تامــات زیبایــی شــناختی 
کانــت، ایــن مفهــوم یکســره دگرگــون شــد و ذوق، حــس و تجربــه 
زیبایــی شــناختی محــور تفکــرات فیلســوفانه قــرار گرفــت. بــه هــر 
روی، روایــت ایــن تحــول اگرچــه بارهــا بازگــو شــده امــا هنــوز از 

جذابیــت خاصــی حکایــت دارد. 
ــی  ــه در پدیده‌های ــده ک ــف ش ــه‌ای تعری ــا خصیص ــی عموم  زیبای
نظیــر طبیعــت، آثــار هنــری و انســان تجلــی یافتــه اســت و تجربــه 
ادراکــی خوشــایند و لــذت بخشــی را از طریــق جلوه‌هــای بصــری 
ــخصیتی  ــی ش ــا ویژگ ــگ ی ــورت، رن ــب و ص ــر قال ــی نظی و حس
ــی از  ــا میزان ــی غالب ــان زیبای ــن س ــد، بدی ــا می‌کن ــده الق ــه بینن ب
ــدگاه ســنتی در  ــق دی ــده می‌کشــاند. طب ــه رخ بینن ــی را ب هارمون
ــود  ــره وج ــی جوه ــطا زیبای ــرون وس ــا ق ــتان ت ــرب، از دوره باس غ
گیتــی اســت کــه بــا نظــم و هارمونــی و ریاضیــات در هــم آمیختــه 

شــده اســت. 
الکســاندر بــوم گارتــن )1762-1714( بــرای اولیــن بــار اصطــاح 
زیبایی‌شناســی را مــورد اســتعمال قــرار داد کــه در واقــع بــه 
ــی  ــدن زیبای ــه انســان از دی ــه ب ــای تجــارب حســی اســت ک معن
ــت  ــه دس ــال ب ــه دنب ــه ب ــق ک ــل منط ــد، در مقاب ــت می‌ده دس
ــن  ــرای شــناخت حقیقــت اســت؛ بدی ــح ب آوردن معیارهــای صحی
ترتیــب زیبایــی از دیگــر مولفه‌هــای هســتی شناســی نظیــر 

ــد.  ــک ش ــود تفکی ــدم و وج ــی، ع ــت، نیک حقیق
ــه  ــی را ب ــه مبحــث زیبای ــود ک ــن فیلســوفی ب ــا اولی ــت تقریب کان
عنــوان یــک رشــته علمــی مســتقل گســترش داد؛ زیبایی‌شناســی 
ــناختی،  ــی ش ــات زیبای ــوع تام ــه مجم ــی اســت ک ــامل مباحث ش
ارزش‌هــای وجــودی آن و بیــان زیبایــی در آفرینش‌هــای هنــری را 
دربـر� می‌گیرــد. مطالعــه زیبایــی پــس از کانــت از زیبایــی طبیعــت 
ــه زیبایــی در هنــر ارجــاع داده شــد. پیــروان رمانتیســم آلمانــی  ب
نظیــر گوتــه، شــیلر و هولدرلیــن و فلاســفه آلمانــی نظیــر شــلینگ 
و هــگل، بعــد هــا فلســفه هنــر را بســط و گســترش دادنــد.  مکتــب 
ایده‌آلیســم آلمانــی بــا فلاســفه‌ای نظیــر شــلینگ و هــگل از نقطــه 
نظــر تاریخــی بــه اوج خــود رســید. پــس از هــگل، مبحــث زیبایــی 

از متافیزیــک تفکیــک شــد و هنــر از مفهــوم باســتانی خویــش کــه 
ــا ایــن احــوال در  ــود، مجــزا شــد. ب ــا زیبایــی در هــم آمیختــه ب ب
ــی،  ــک زیبای ــث متافیزی ــود بح ــازه‌ای در وج ــتم روح ت ــرن بیس ق
ــی و  توســط هیدگــر و گادامــر دمیــده شــد. امــروزه فلســفه زیبای

ــز اهمیــت فلســفه اســت. ــر یکــی از شــاخه‌های حای هن
نیچه شـرایط اساسـی که فـرآورده‌ای هنری را بوجود مـی‌آورد یا آن 
را ممکن می‌سـازد را شناسـایی کرده اسـت: "برای آن که هنری در 
میـان باشـد، یک پیش شـرط فیزیولوژیک ناگزیر اسـت؛ سرمسـتی. 
سرمسـتی نخسـت می‌باید حساسـیت تمامی دسـتگاه را بالا ببرد، و 
گرنـه هنـری در کار نخواهـد بود. نیچـه از عبـارت "فیزیولوژیک" به 
ایـن دلیـل اسـتفاده می‌کند کـه او دوگانگی بین روح و بـدن را انکار 
می‌کنـد. بـه عقیـده نیچـه حالـت روانـی در پیـش شـرط مناسـب 
بدنـی بـا آن حالـت روانـی ویـژه یافـت می‌شـود؛ یعنـی در وحـدت 
جسـمی-روانی. از ایـن‌رو، عنصـر تشـکیل دهنده این حالت اساسـی 
زیبایی‌شناسـی سرمسـتی یا خلسـه اسـت؛ خلسـه‌ای که بیش از هر 
چیـز به‌وسـیله تحریـک جنسـی بـه وجـود می‌آیـد- لذات شـهوانی 
اسـت- زیبایی‌شناسـی  پیـش شـرط  بنیـادی  عامـل  نیچـه  بـرای 

 یـا خلسـه‌ای کـه از طریـق رقـص، موسـیقی یا مـواد مخدر بدسـت 
آیـد. نکتـه اصلـی افزایش قـدرت، سرشـاری، و آکندگی اسـت که از 
خلسـه بـه مـا رسـیده اسـت. در همین حالت اسـت کـه اراده هنری 
انسـان بـالا رفته اسـت: "در چنیـن حالتی و در حالـتِ آرمانی کردنِ 
هنرمندانـه، آدمـی از سرشـاری خویش همـه چیز را غنا می‌بخشـد: 
چشـمش بـه هرچـه بیافتنـد، و دلـش هـر چـه را کـه بخواهـد، آن 
را پـُر و پیمـان و قـوی و آکنـده از نیـرو می‌بینـد. آدمـی در چنیـن 
حالتـی چیزهـا را چهـره‌ای دگـر می‌بخشـد تـا آیینـه‌یِ قـدرتِ او 
باشـند و بازتـابِ  کمـالِ  او. ضـرورت دگردیسـی بـه سـویِ کمـال،

یعنی – هنر")نیچه، 1398، 37(.

در باب زیبا شناسی 

کلمــه زیبــا و مشــتقات و مترادفــات آن، نه‌تنهــا در مــورد طبیعــت 
و آثــار هنــری بلکــه بــرای ابــراز درک لذتــی زیباشناســانه از 
ــه از ساختنشــان  ــه منظــور اولی ــم ک ــاخته انســان ه ــای س چیزه
ــات  ــی‌رود. کلم ــه کار م ــت ب ــری نیس ــر هن ــک اث ــد آوردن ی پدی
زیباشناســانه مشــخص‌تری وجــود دارنــد کــه بــه ســادگی در مــورد 
همــه نــوع اشــیاء ســاخته انســان بــه کار می‌رونــد. نــه تنهــا زنــان 
کامپیوتــری  برنامه‌هــای  ریاضــی  مدل‌هــای  لباس‌هــا،  بلکــه 
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ــا  ــا، حرکت‌ه ــن آدم‌ه ــوند. همچنی ــف ش ــته توصی ــد آراس می‌توانن
Dainty و ظــروف ســفالی و جــز اینهــا را می‌تــوان قشــنگ

)ظریف، خواستنی( توصیف کرد )شپرد، 1385، 98(.
ــی و  ــیاء طبیع ــواع اش ــه ان ــد ب ــانه می‌توان ــذت زیباشناس درک ل
ســاخته انســان کــه بــه وســیله حــواس پنجگانــه ادارک می‌شــوند 
ــد آراء و  ــان می‌آی ــه می ــای فلســفه ب ــه پ ــگاه ک ــا آن ــد. ام روی کن
نظــرات فیلســوفان بــه کمــک اســتفاده از واژگان بــرای فهــم و درک 
ــه در تاریخچــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــت می‌یاب بیشــتر مخاطــب اهمی
ــده‌ای  ــوان پدی ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــک واژه ب ــرد ی فلســفه کارب
بســیار مهــم بارهــا و بارهــا از آن ســخن رانــده می‌شــود و معنــای 
واژه‌هــا در دوره‌هــای بعــد بســط داده می‌شــود همچــون  زیبایــی، 

والایــی، لــذت و خودزیبایــی شناســی. 
زیبایی‌شناســی واژه‌ای اســت ابــداع شــده توســط فیلســوفان 
ــی  ــچ واژه منف ــه هی ــه ک ــوع تجرب ــک ن ــردن ی ــخص ک ــرای مش ب
در زبــان بومــی بــرای آن وجــود نداشــت. واژه زیبایی‌شناســی 
بــرای اولیــن بــار در فلســفه آلمانــی قــرن هجدهــم بــه‌کار گرفتــه 
ــط آن  ــه توس ــناخت ک ــطح از ش ــه آن س ــود ب ــاره‌ای ب ــده، اش ش
ــی واســطه دریافتــی حاصــل می‌کنــد  ــه حســی ب شــخص از تجرب

)نامورمطلــق، 1389، 142(.
ــان آراء فیلســوفان  ــک واژه می ــای ی ــان معن ــرای بی ــی ب  گاه توافق
ــه  ــا قرن‌هــا یکــی از دغدغه‌هــای فیلســوفان ارای ــدارد و ت وجــود ن
ــور  ــه ط ــت. ب ــدی اس ــات کلی ــی کلم ــرای برخ ــع ب ــی جام معنای
ــی" اختــاف  ــر ســر واژه "زیبای ــخ فلســفه، ب ــدای تاری ــال از ابت مث
ــی  ــی را هماهنگ ــون زیبای ــه افلاط ــوری ک ــه ط ــتند. ب ــر داش نظ
ــت  ــی طبیع ــوع زیبای ــه دو ن ــت و آن را ب ــا کل می‌دانس ــزا ب اج
ــرده  ــدی ک ــیم بن ــه تقس ــی هندس ــده ، و زیبای ــودات زن و موج
ــوع  ــه دو ن ــل ب ــون قائ ــات افلاط ــاس نظری ــر اس ــگل ب ــود.  ه ب
ــتوفر، 1381، 23(.  ــود )کریس ــر ب ــی هن ــی و زیبای ــی طبیع زیبای
روانشناسی  جنبه  بیشتر  زیبایی  مفهوم  بعد  به  هجدهم  قرن  از    
که  آنجایی  از  شد.  دیده  ادراک  با  ارتباط  در  و  گرفت  خود  به 
برجای  مهمی  اثرات  انسان  ادراکات  بر  اجتماعی  و  روانی  عوامل 
زیباشناختی  تجربه  موثرند.  نیز  زیبایی  از  او  احساس  می‌گذارند در 
ارزش  زندگی  به  که  می‌شود  تلقی  مطلوب  و  خوشایند  تجربه‌ای 
از  می‌گیرد.  نشات  تعمقی  بر  مبتنی  تجربه  این  می‌بخشد.  معنا  و 
درک  بهتر  را  معنی‌اش  او  می‌گردد  سبب  که  زنده،  موجود  درون 
مستلزم  زمانی  هر  در  مردم  همه  بین  در  که  تجربه‌ای  کند. 
باشد. درون  شاید  و  اطراف  محیط  جنبه‌های  از  برخی  بر  تمرکز 

زیباشناسی هگل

 حــدود 2100 ســال بعــد از کتــاب زیباشناســی هنــر شــعر، یعنــی 
بوتیقــای )ارســطو(، بــاوم گارتــن، فیلســوف آلمانــی در ســال 
1750، شــاخه فلســفهی زیباشناســی یعنــی اســتیک را رســماً در 
عصــر جدیــد واد فضــای فرهنگــی غــرب کــرد. مفهــوم اســتیک در 

ــا کمتــر حــواس« اســت. ــه معنــی »درک ب ــی ب ــان یونان زب
امــروزه علــم اســتیک یــا زیبایی شناســی، بخشــی از رشــته فلســفه 
ــاختار آن،  ــری، س ــار ادبی-هن ــکیل آث ــرایط تش ــه ش ــه ب ــت ک اس
ــر  ــد و تأثی ــکال نق ــرایط و اش ــت، ش ــر و واقعی ــان هن ــی می رابطه
زیبایــی روی فــرد و اجتمــاع میپــردازد. علــم زیبایی‌شناســی 
ــت  ــوا، اهمی ــد. محت ــز مینامن ــی نی ــناخت حس ــفه‌ی ش را، فلس
و جذابیــت، اصالــت، مواضــع، عمــق، وســعت، قانونمنــدی و 
ــه زمینه‌هــای قضــاوت زیباشناســی در  معیارهــای ارزشــی، از جمل

ــی، 1377، 48(. ــتند )پی.هل ــگ هس ــر و فرهن ــات، هن ادبی
هــگل طــرح ســویژکتیو )ذهنــی و درونــی( و تقلیــل گرایانــه 
ــون  ــنگری را دگرگ ــر روش ــفه عص ــی در فلس ــث زیبایی‌شناس مبح
کــرده و مســیر تازهــای را جایگزیــن آن میکنــد، بــه طــوری کــه در 
ایــن رویکــرد تــازه، موضــوع »ذوق« جــای خــود را بــه بازاندیشــی 
پیرامــون نســبت هنــر وحقیقــت میدهــد. هــگل بــا ممتــاز کــردن 
ــی و  ــی طبیع ــتر زیبای ــه بیش ــی )ک ــه زیبایی‌شناس ــر در حیط هن
ــاً نمــودی از حقیقــت در   ــت( آن را صراحت ــر میگرف ــری را در ب هن

ــد. ــان تاریخــی خوان جری
در نظام کلی فلسفه  هگل، هنر به همراه دین وفلسفه، عظیم ترین 
نمود تجلی حقیقت است.  او با پرداختن به زیبایی هنری به جای 
طبیعی، مفهوم هنر و زیبایی، تحت عنوان بیانی انسانی و تاریخی در 

راستای آگاهی و آزادی قرار میگیرد.
فلســفه  هنــر هــگل نقطــه  عطفــی در توســعه و پیشــرفت فلســفه 
کلاســیک آلمــان در بــاب هنــر و نقــد هنــری اســت، حــوزه 
مطالعاتــی جدیــدی کــه بیشــتر یعنــی عمدتــاً در قــرن هجدهــم، 
طــول نظریــه »ذوق« )taste( گســترش یافتــه بــود. از ایــن بابــت، 
ــای  ــه ه ــه اندیش ــبت ب ــی، نس ــوزه زیبایی‌شناس ــرد او در ح رویک
ماقبــل خــود در ایــن عرصــه، حــاوی برخــوردی نــو و متفــاوت در 
مطالعــه هنــر اســت و تحلیــل نظــری و یکپارچــه‌ای  از تاریخ‌هنــر 
جهــان ارایــه می‌کنــد. زیبــای هنــری در اندیشــه هــگل بــر زیبایــی 
طبیعــی رجحــان می‌یابــد، چراکــه واجــد عناصــر معنــوی و آزادی 
ــه  ــد و یکپارچ ــری را متح ــخ بش ــر تاری ــه سرتاس ــری ک ــت، ام اس
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ــق  ــق تعل ــرو روح مطل ــه قلم ــر ب ــگل، هن ــفه ه ــازد. در فلس می‌س
ــن  ــرون رفــت از  ای ــرای ب ــز یافتــن راهــی ب ــر نی دارد. وظیفــه هن
تضادهــا و تناقص‌هــا اســت، آن هــم بــا نشــان دادن اینکــه حقیقــت 
فنــا در برقــراری آشــتی و میانجی‌گــری میــان آنهــا نهفتــه اســت. 
ایــن آشــتی و توافــق خــودش را از طریــق هنــر، دیــن و در نهایــت 
ــر،  ــه در هن ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــکار می‌کن ــفه آش فلس
ــد.  ــی می‌رس ــه خودآگاه ــا ب ــد ی ــاط می‌یاب ــودش ارتب ــا خ روح ب
یعنــی از ایــن طریــق کــه یــک شــکل حســی ایــده آلــی شــده یــا 
ــه  ــگل در ادام ــت ه ــن باب ــرد. از ای ــه خــود می‌گی نمــود محــض ب
ــر از گرایشــات فکــری  ــده الیســم آلمــان و متاث تحــول اندیشــه ای
ــل از  ــی قب ــه زیبایی‌شناس ــبت ب ــازه‌ای نس ــرد ت ــک، رویک رمانتی
خــود در پیــش گرفــت و در جهــت مقابــل هنــر را صراحتــا نمــودی 
از حقیقــت خوانــد کــه بــر امــر محســوس تکیــه دارد. آرتــو دانتــو 
ــروان هــگل معتقــد اســت: "هــگل  ــرن بیســتم و از پی فیلســوف ق
ــد" ــم می‌گوی ــق کنی ــم تصدی ــه بتوانی ــی ک ــش از آن ــا پی ــه م ب

ــار در ســال 1818  ــن ب ــرای اولی )Danto, 2001: 41(. هــگل ب
در شــهر هایرلبــرگ، هنــر را بــه اجمــال مــورد بحــث قــرار داد و در 
مــاه اکتبــر ســال 1820 در دانشــگاه برلیــن بــه تدریــس پرداخــت 
و مجموعــه افــکار او بعــد از مرگــش در ســه جلــد بــه چــاپ رســید 
ــا  ــه آی ــود »ک ــال آن ب ــه دنب ــم زیبایی‌شناســی ب ــاره عل هــگل درب
می‌تــوان معرفــت دقیــق و معتبــری از هنــر و اثــر هنــری بدســت 
آورد یــا نــه؟« یــا »چــون اثــر هنــری از تخیــل مایــه می‌گیــرد در 
ــد  ــل تعریــف اســت و موضــوع هیــچ علمــی نمیتوان نتیجــه غیرقاب

واقــع شــود؟« )مســگری و ســاعتچی 1392، 128(.
ــر اســت.  ــکان پذی ــون ام ــار گوناگ ــق آث  از نظــر وی شــناخت دقی
بــه طــور کلــی هنــر در قالــب محســوس و انضامــی خــود، حــاوی 
حقایقــی اســت ذاتــی کــه عمــل بــه نحــو دیالکتیکــی )بــه معنــی 
تضــاد( بــدان راه می‌یابــد و شناســایی معتبــر و صحیحــی در مــورد 
هنــر بــه وجــود مــی‌آورد. همیــن اعتقــاد بــه امــکان شناســی هنــر، 
مــا را متوجــه می‌ســازد کــه نظــر هــگل دربــاره هنــر و زیباشناســی 
قســمت مجــزا و مســتقلی را بــه طــور کلــی در فلســفه او تشــکیل 
ــوف  ــع آگاهــی و وق نمی‌دهــد، بلکــه برداشــت او از فلســفه در واق
بــه روش خاصــی اســت کــه بــه نظــر وی نــه تنهــا در موضوع‌هــای 
مختلــف قابــل اعمــال اســت بلکــه هــر موضوعــی بــه خــودی خــود 

ــد. ــت می‌کن ــت آن روش را ثاب صح
ــه  ــره ب ــن و غی ــخ، فلســفه دی ــر همچــون فلســفه تاری فلســفه هن
نظــر هــگل از حقیقــت واحــدی ناشــی می‌شــود کــه آن بــه 

ــرای  ــان محســوس ب ــای بســط و گســترش روح اســت درجه معن
طــی سلســله مراتــب متضــاد خــود و ســرانجام بــرای رســیدن بــه 
مطلــق محــض خــود. روشــی را کــه هــگل بــرای مطالعــه و بررســی 
ــدارد او روش را براســاس  ــی ن ــه تجرب ــد جنب ــر انتخــاب می‌کن هن
اصــول فلســفه خــود بنیــان گــذاری کــرده اســت و آن را در تمــام 
ــر برخــاف  ــود هن ــد ب ــن حــال معتق ــا ای ــه کار بســته، ب ــوارد ب م
ــل  ــری منتق ــه دیگ ــهولت ب ــه س ــت و ب ــس نیس ــل تدری ــم قاب عل
نمیگــردد. هنــر نمــوداری اســت از فعالیــت خاصــی در نــزد انســان 
زیــرا آثــار هنــری را طبیعــت بــه وجــود نمیــآورد، بــه همیــن دلیــل 
اثــر هنــری بیــش از یــک شــی طبیعــی از آگاهــی برخــوردار اســت. 
ــد روح در آن  ــد فقــط تقلیــد از طبیعــت باشــد و بای هنــر نمی‌توان

ــردی، 1370، 76(. ــردد )بروج منعکــس گ
او هنــر را بــه ســه مرحلــه، هــر ســمبولیک، کلاســیک و رمانتیــک 
تقســیم بنــدی نمــود. او معتقــد بــود هنر ســمبولیک در جســتجوی 
ــک از  ــر رمانتی ــه و هن ــر کلاســیک آن را یافت ــوب، هن ــال مطل کم
ــل ســمبولیک نامتناهــی  ــن دلی ــه همی ــرده اســت. ب آن تجــاوز ک
را مبهــم می‌کنــد، هنــر کلاســیک وحــدت و هماهنگــی را و 
ــه مســائل  ــی را. رویکــرد هــگل ب ــر رمانتیــک صــرف درون ذات هن
زیباشناســی، پویــا )دینامیــک( اســت، یعنــی او از پیشــینیان و هــم 
ــی  ــه اســت. طبیع ــره گرفت ــادی به ــه شــیوه انتق عصــران خــود، ب
اســت کــه هــگل مســئله تضــاد میــان حکــم شناســی و قضــاوت 
زیباشناســی را در نظــر داشــته و در فلســفه هنــر خــود آن را 
لحــاظ کــرده و بــه ســهم خــود بــه آن واکنــش نشــان داده اســت.

ــری را در  ــم فک ــی و عال ــرو اجتماع ــتی، قلم ــان هس ــگل جه  ه
ــت،  ــی آنهاس ــه انعکاس ــی ک ــه( عین ــده )اندیش ــا ای ــبت ب مناس
بررســی نظــری می‌کنــد ایــن ایــده تبلــور فعالیــت آگاهانــه 
انســان اســت کــه هــگل از بــرآورد ایــن فعالیــت جــدا شــده و آن 
ــا و کنش‌هــای  ــر حرکــت چیزه ــک اصــل ناظــر ب ــوان ی ــه عن را ب
ــان را در  ــان و عقل‌گرای آدمــی دانســت. هــگل اختــاف تجربه‌گرای
پهنــه زیباشناســی نظــری می‌دانــد و تأکیــدش بــر وحــدت محتــوا 
ــم-  ــل حک ــن از تقاب ــای فرارفت ــه معن ــری، ب ــر هن ــکل دراث و ش
شــناختی و قضــاوت زیباشناســی اســت. هــگل زیبایــی و شــناخت 
ــه  ــه ذائق ــد نیســت ک ــد و معتق ــر نمی‌دان ــا یکدیگ ــارض ب را در تع
نــاب جــدا از عنصــر شــناخت و شــناخت بــه دور از عنصــر »ذوق« 
می‌توانــد وجــود داشــته باشــد؛ در نظــر او شــناخت هنــری از زمــره 
کارکردهــای اثــر هنــری در تاریــخ بــوده و تحــول اجتماعــی خــود 

ــری، 1376، 94(. ــت )مطه ــته اس را داش
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ــا  ــی ب ــوص زیباشناس ــه خص ــود ب ــته‌های خ ــه نوش ــگل در هم ه
هیــچ گونــه پیــش نیــازی،  ســخنش را آغــاز نمی‌کنــد. روش کلــی 
ــده  ــناخته ش ــدی ش ــوم کلی ــا مفه ــه ب ــت ک ــر آن اس ــی ب او مبتن
مبحــث مــورد نظــر را آغــاز مــی کنــد. معمــولاً او ابتــدا بــه بررســی 
کــم و کیــف مفهــوم رایــج در آن زمینــه میپــرازد؛ معنــی، حــد و 
مــرز آن را مــی ســنجد، تاریــخ و محتــوای آن را در صــورت لــزوم 
اصــاح مــی کنــد یــا همــان مفهــوم را بــا توضیحــات  و ملاحظاتــی 

کــه در بابــش داشــته، مــی پذیــرد و بــه خدمــت مــی گیــرد.
ــخن  ــری س ــم هن ــر از عل ــا و هن ــر زیب ــی ام ــرای بررس ــگل ب ه
ــته  ــری داش ــار هن ــه آث ــرد ب ــد دو رویک ــی توان ــه م ــد ک می‌گوی
ــد  ــتهبندی کن ــی دس ــر تاریخ ــا را از نظ ــه آنه ــی آنک ــد؛ یک باش
ــه ــا نظری ــق شــده‌اند(؛ ی ــون خل ــه تاکن ــاری اســت ک )منظــور آث

هایــی را اســتنتاج کنــد کــه بتــوان بــا آنهــا نســبت بــه هنــر دیدگاه 
کلــی‌ای کســب کــرد کــه هــم قضــاوت آثــار هنــری را در بــردارد 
ــد. ــنهاد می‌ده ــیر پیش ــک مس ــری ی ــش هن ــرای آفرین ــم ب و ه

نیچه  

نیچــه یــک فیلســوف، شــاعر، منتقــد فرهنگــی، آهنگســاز و 
ــارش تأثیــری  ــود کــه آث ــی ب فیلولوژیســت و اســتاد لاتیــن و یونان
ــر فلســفه غــرب و تاریــخ اندیشــه مــدرن گذاشــت. او در  عمیــق ب
ــازل را از آن  ــگاه ب ــوژی دانش ــی فیلول ــت کرس ــالگی توانس 24 س
خــود ســازد امــا بــه دلیــل بیمــاری از آن کنــاره کشــید. او در 24 

ــت داد. ــل از دس ــور کام ــه ط ــی‌اش را ب ــوای ذهن ــالگی ق س
ــه  ــد ب ــود و بای نیچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری یــک هنرمنــد ب
ــه  ــوم ک ــدگاه عم ــن دی ــت ای ــه او نگریس ــد ب ــک هنرمن ــم ی چش
ــه  ــه ب ــا حــدودی مغرضان ــد ت ــردی نیهیلیســتی می‌دان نیچــه را ف
ــی نوشــته‌های نیچــه جــدل فلســفی،  نظــر می‌رســد. شــاکله اصل
ــار آن  شــاعری، نقــد فرهنگــی و قصــه تشــکیل شــده کــه  در کن
بــه طــور گســتردهای نیــز بــه هنــر، لغــت شناســی، تاریــخ، دیــن 
و دانــش پرداختــه اســت. نوشــتههای او در عیــن آنکــه سرشــار از 
ــه اســت، شــامل مباحثــی همچــون  جمــات قصــار و گوشــه کنای
اخــاق، زیباشناســی، تــراژدی معرفــت شناســی، خدابــاوری و 
خودآگاهــی نیــز هســت. نوشــته‌های وی ســبک تازهــای در زبــان 
آلمانــی محســوب میشــد نوشــتههایی بســیار ژرف و پــر از ایجــاز، 
ــتاری  ــود روش نوش ــه خ ــه نیچ ــی ک ــکاری انقلاب ــا اف ــه ب آمیخت
ــات وی  ــن جم ــد از معروفتری ــی مینامی ــده گوی ــش را گزی خوی

ــه، 1384، 75(. ــد )نیچ ــت« میباش ــرده اس ــدا م »خ
از دیــدگاه نیچــه، انســان منبــع یــا نظــم و ســاختار در عالــم اســت. 
ایــن انســان اســت کــه از طریــق زبــان و افــکارش بــه عالــم هســتی 
شــکل می‌دهــد. از نظــر او زیبایــی در نــگاه نگرنــده اســت. انســان 
ــه  ــی اســت انســان خویشــتن را در آین سرچشــمه و موجــب زیبای
ــد.  ــاب می‌ده ــا بازت ــه دنی ــش را ب ــی درون ــد و زیبای ــا می‌بین دنی
می‌کنــد.  تمجیــد  و  تحســین  نکویــی  در  را  خویــش  انســان 
نخســتین حقیقــت زیبایی‌شناســی در همیــن ســاده اندیشــی 
اســت. او همچنیــن عقیــده دارد: " هیــچ چیــز جــز انســان زشــت 

نیســت")نیچه، 1398: 76(.
نیچــه معتقــد اســت مــا هنــر داریــم تــا حقیقــت مــا را نابــود نکنــد. 
نیچــه کســی را فیلســوف میدانــد کــه ســخن نابهنــگام می‌گویــد و 
آن کــه ســخنش متعــارف اســت هرچــه بگویــد در مقــام فیســلوف 
ــر  ــت، هن ــن حقیق ــبتی بی ــات وی نس ــد. در جم ــخن نمی‌گوی س
ــه را  ــه نیچ ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــت. ب ــرار اس ــی برق و زندگ
ــوف  ــم فیلس ــی  و ه ــم فیلســوف زندگ ــال ه ــن ح ــوان درعی می‌ت
ــا  ــه نســبت نیچــه ب ــت دانســت. البت ــم فیلســوف حقیق ــر و ه هن
زندگــی و هنــر نســبتی ایجابــی و بــا حقیقــت نســبی ســلبی اســت 
ــع  ــال مداف ــن ح ــت در عی ــت اس ــمن حقیق ــان: 93(. او دش )هم
سرســخت زندگــی اســت. حقیقــت را معــارض زندگــی می‌بینــد و 

هنــر و امیدبخــش و نجــات دهنــده زندگــی.
ــده و  ــده ش ــت نامی ــه دروغ، حقیق ــاور اســت؛ ک ــن ب ــر ای ــه ب نیچ
ــرده  ــف ک ــت را کش ــه حقیق ــت ک ــی میدانس ــن کس ــود را اولی خ
اســت یعنــی دروغ را بــه صــورت دروغ حــس کــرده اســت.

ــد و در  ــود نکن ــا را ناب ــت م ــا حقیق ــم ت ــر داری ــد، هن او می‌گوی
ــدس در دل  ــی مق ــت، ترس ــر و حقیق ــت هن ــا مخالف ــه ب مواجه
احســاس کــرده اســت زیــرا حقیقــت بــه انســان‌ها زیــان می‌رســاند 
ــز  ــل اســت زندگــی اســت و همــه چی و زشــت اســت. آنچــه اصی
ــد در خدمــت زندگــی باشــد و هــر آنچــه ضــد زندگــی اســت  بای
حتــی اگــر حقیقــت باشــد زشــت و نارواســت. زمانــی کــه زندگــی 
اســاس و پایــه هــر ارزشــی باشــد زیســتن در کمــال نشــاط میســر 
خواهــد شــد. هنگامــی کــه عقــل و اخــاق بــه تعریــف زندگــی و 
تعییــن مــاک و میــزان بــرای آن بپــردازد، زندگــی پژمــرده و نفــی 
میشــود و جهــان غیرقابــل تحمــل میگــردد )نیچــه، 1382،  128(.

نیچــه نــه زبــون اندیــش اســت کــه مبلــغ چســبیدن بــه زندگــی 
ــی  ــی و فزون ــه از تعال ــد، بلک ــه وار باش ــا گل ــی ی ــی و نبات حیوان
ــی و  ــن تعال ــه همی ــز ب ــد و ارزش آن را نی ــاع می‌کن ــی دف زندگ
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ــن و  ــی را ممک ــه زندگ ــه آنچ ــر نیچ ــد. از نظ ــد آن می‌دان تصاع
ــت.  ــان اس ــه جه ــانه ب ــگاه زیباشناس ــازد ن ــل می‌س ــل تحم قاب
ــل  ــت و قاب ــم، زیباس ــی بنگری ــر زیباشناس ــان را از منظ ــر جه اگ
ــا همــه رنج‌هــا و مشــقت‌هایش تنهــا در ایــن  زیســتن و زندگــی ب
ــا  ــراژدی ب ــش ت ــه در زای ــود. نیچ ــد ب ــل خواه ــل عم ــورت قاب ص
ــه و  ــد و خلس ــدای وج ــی )خ ــرش دیونیسوس ــوه نگ ــرح دو نح ط
ــودن  شــراب، همیشــه عاشــق و عاشــق عاشــق  شــدن و عاشــق ب
وهمیشــه ســرگردان، نزدیــک بــه طبیعــت زن( و آپولونــی )خــدای 
ذوق و هنــر، نــور و روشــنایی نزدیــک بــه طبیعــت مــرد( در یونــان 
ــان  ــد نش ــت میخواه ــان هویداس ــری آن ــار هن ــه در آث ــتان ک باس
ــاد  ــا کــه بنی ــر ســیل فن ــر ب ــان از راه هن ــه یونانی دهــد کــه چگون
ــی نشــانه  ــد. نگــرش آپولون هســتی را تهدیــد می‌کنــد غلبــه کردن
ــون ایــزد انرژی‌هــای  ــم خیــال و جهــان زیبــای رویاســت. آپول عال
ــای  ــون یکت ــزد پیشگوســت. آپول ــال ای ــن ح ــر و در عی ــب پذی قال
ــان  ــای جه ــم زیب ــروای توه ــز فرمان ــور و نی ــت ن درخشــنده الوهی

ــه، 1398: 115(. ــت )نیچ ــال اس ــی خی درون
ــود  ــمتی از خ ــی را قس ــی آدم ــی رهای ــن دیونیسوس ــروان آئی پی
ــد  ــه دیونیسوســی می‌توان ــد ک ــد بودن ــد و معتق بیخــودی می‌دیدن
ــرش  ــه نگ ــی ک ــد. در حال ــا کن ــی عط ــت خدای ــی خلاقی ــه آدم ب
آپولونــی نگرشــی روشــن بیــن و طالــب شــفافیت اســت. در نگــرش 
ــور  ــه دارد و همانط ــتی غلب ــر، هس ــد و متاخ ــی جدی دیونیسوس
ــرش  ــت، نگ ــمی اس ــای تجس ــن هنره ــی ضام ــرش آپولون ــه نگ ک
دیونیسوســی و موســیقی و آواز آئینــی آن ضامــن شــعر و درام 

ــی اســت. یونان
نیچــه، عالــم را اثــری هنــری میدانــد کــه نشــان از نقــوش اعجــاب 
ــه هنرمنــدی دارد کــه شایســته تحســین اســت و  انگیــز هنرمندان
ایــن نگــرش زیباشناســانه بــه هســتی و جهــان را در مقابــل نگــرش 
ــر  ــرفراز ب ــی س ــی آدم ــی، گوی ــرش عقل ــد. در نگ ــی دان ــی م عقل
ــر  ــرد. و ب ــدان مینگ ــالا ب ــت و از ب ــتاده اس ــان ایس ــدای جه بلن
عالــم احاطــه دارد، در حالــی کــه عالــم و هســتی برآدمــی محیــط 
اســت و تصــور چنیــن جایگاهــی بــرای آدمــی صرفــاً نشــانه خــود 
بــزرگ بینــی توهــم آمیــز اوســت. بــا ایــن نگــرش میــل بــه تعییــن 
تکلیــف همــه چیــز و حــال همــه مســایل و مجهــولات در انســان 
ــه نظــر نیچــه نفــی  ــد. نتیجــه عملــی ایــن نگــرش ب بوجــود میآی
ــی  ــرش عقل ــت. در نگ ــوده اس ــتن آن ب ــی ارزش دانس ــی و ب زندگ
ــل  ــود. اص ــح داده میش ــت توضی ــل علی ــاس اص ــز براس ــه چی هم
علیــت می‌خواهــد اســاس علــت همــه چیــز را توضیــح دهــد ولــی 

اســاس بــی اســاس هســتی را بــا اصــل علیــت نمیتــوان توضیــح داد 
ــه، 1379، 99(. )نیچ

از نظــر نیچــه مــا بــه هنــر محتاجیــم تــا بتوانیــم زندگــی کنیــم. 
هنــر بزرگتریــن انگیــزه زندگــی اســت هنــر و فقــط هنــر وســیله 
ــرک  ــوا و مح ــت اغ ــی اس ــاختن زندگ ــن س ــرای ممک ــی ب مهم
مهمــی‌ در جهــت زندگــی اســت. هنــر برتریــن نیــروی مخالــف کل 
ــل  ــر در مقاب ــارت دیگــر هن ــه عب ــکار زندگــی اســت. ب ــه ان اراده ب
ــی  ــور کل ــه ط ــی و ب ــیحی، بودای ــی مس ــد حیات ــه‌های ض اندیش
ــر نجــات بخــش  ــا می‌بخشــد. هن ــه، زندگــی را معن نیســت انگاران
انســانی اســت کــه فعلیــت پــرش برانگیــز و هــراس انگیــز هســتی 
ــه  ــت ک ــل اس ــل عم ــان اه ــش انس ــات بخ ــز نج ــد و نی را می‌بین
ــی  ــا آن را زندگ ــت ه ــن خصل ــه ای ــر ملاحظ ــاوه ب ــد ع می‌خواه
کنیــم بــه همیــن دلیــل  در کل هنــر را برتــر از حقیقــت می‌دانــد.

نتیجه گیری

پــس از ورود واژه زیبایــی )اســتتیک( توســط باومگارتــن به فلســفه، 
ــک شــاخه مجــزا شــروع  ــوان ی ــه عن ــی شــنایی ب ــرور زیبای ــه م ب
ــخص از  ــی مش ــرای تعریف ــاله ب ــدا مس ــت. از ابت ــدن گرف ــه بالی ب
کلمــه زیبــا میــان اکثــر فلاســفه مطــرح بــوده و نظریــات متفــاوت 
و گاه هــم راســتا طــرح شــده و برخــی بــه نقــد و برخــی بــه بســط 
ــر  ــا هن ــور مســتقیم ب ــه ط ــد. زیبایی‌شناســی ب ــن آرا پرداخته‌ان ای
مرتبــط می‌باشــد و معمــولا فلاســفه هنــگام بحــث بــر ســر زیبایــی 
ــد. ــر پرداخته‌ان ــا هن ــاط آن ب ــی و ارتب ــاب زیبای ــیر  در ب ــه تفس ب

ــا و  ــایر کنش‌ه ــت و س ــه طبیع ــا را ب ــر زیب ــی ام ــه برخ ــر چ گ
صنایــع نیــز مرتبــط دانســته‌اند. 

فلســفه از آنجــا کــه بیشــتر بــا نظریــه ســر کار دارد و بــه تشــریح 
ــه   ــرای رفــع دغدغــه اصلــی‌اش ب مســائل گوناگــون  می‌پــردازد،  ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــل می‌گ ــیر واژگان متوس ــح و تفس توضی
ــف  ــا تعری ــار ی ــن ب ــرای اولی ــفه ب ــه فلس ــرد واژگان در حیط کارب
ــوع  ــفی گاه موض ــف فلس ــاخه‌های مختل ــات در ش ــاص از کلم خ
ــال طــرح  ــه طــور مث ــده اســت ب ــف گردی ــب مختل ــات و کت نظری
ــا  ــد شــاخه‌ای مجــزا در فلســفه ب واژه زیبایی‌شناســی باعــث گردی

ــرد.  ــوان شــکل گی ــن عن ای
ــی   ــدی زیبای ــه تقســیم بن ــه ب ــود ک ــه فلاســفه‌ای ب ــگل از جمل ه
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پرداخــت و از واژگانــی چــون "ذوق" و "روح" در هنــر بــه فراوانــی 
ســخن رانــد و ارتبــاط هنــر و حقیقــت را مــورد بررســی قــرار داد. 
ــه  ــی )ک ــه زیبایی‌شناس ــر در حیط ــردن هن ــاز ک ــا ممت ــگل ب ه
بیشــتر زیبایــی طبیعــی و هنــری را در بــر می‌گرفــت( آن را 
صراحتــاً نمــودی از حقیقــت در  جریــان تاریخــی خوانــد. رویکرد او 
در حــوزه زیبایــی شناســی، نســبت بــه اندیشــه‌های ماقبــل خــود 
در ایــن عرصــه، حــاوی برخــوردی نــو و متفــاوت در مطالعــه هنــر 
اســت و تحلیــل نظــری و یکپارچــه‌ای از تاریــخ هنــر جهــان ارایــه 
ــی  ــی طبیع ــر زیبای ــگل ب ــه ه ــری در اندیش ــای هن ــد. زیب می‌کن
ــوی و آزادی اســت،  ــه واجــد عناصــر معن ــد، چراک رجحــان می‌یاب
امــری کــه سرتاســر تاریــخ بشــری را متحــد و یکپارچــه می‌ســازد. 
در فلســفه هــگل، هنــر بــه قلمــرو روح مطلــق تعلــق دارد. وظیفــه 
ــا و  ــن تضاده ــت از  ای ــرون رف ــرای ب ــی ب ــن راه ــز یافت ــر نی هن
ــا  ــت فن ــه حقیق ــان دادن اینک ــا نش ــم ب ــت، آن ه ــا اس تناقص‌ه
ــت. ــه اس ــا نهفت ــان آنه ــری می ــی گ ــتی و میانج ــراری آش در برق

ــر را و  ــاد هن ــرایط ایج ــه ش ــفه‌ای اســت ک ــه فلاس ــه از جمل  نیچ
ــزاری  ــر را اب ــری را شــرح داده و هن ــر هن ــری اث ــه شــکل گی زمین
بــرای زیباتــر ســاختن زندگــی برشــمرده اســت زیــرا وی فیلســوف 
زندگــی محســوب می‌شــود! او بــا دروغ خوانــدن حقیقــت، معتقــد 
ــود  ــت ناب ــه  توســط حقیق ــرای آنک ــم ب ــر داری ــا هن ــه م اســت ک
ــا  ــی و ب ــبتی ایجاب ــر نس ــی و هن ــا زندگ ــه ب ــبت نیچ نشـو�یم! نس
حقیقــت نســبی ســلبی اســت. از نظــر او مــا بــه هنــر محتاجیــم تــا 
بتوانیــم زندگــی کنیــم. هنــر بزرگتریــن انگیــزه زندگــی اســت هنــر 
و فقــط هنــر وســیله مهمــی بــرای ممکــن ســاختن زندگــی اســت 
ــن  ــر برتری ــت. هن ــی اس ــت زندگ ــی در جه ــرک مهم ــوا و مح اغ
ــه  ــر را ب ــی اســت. او هن ــکار زندگ ــه ان ــف کل اراده ب ــروی مخال نی
دو نگــرش دیونیسوســی و آپولونــی تقســیم کــرده اســت و نشــان 
ــه  ــا ک ــیلاب فن ــر س ــر ب ــان از راه هن ــه یونانی ــه چگون ــد ک می‌ده

ــد.  ــه کردن ــد غلب ــد می‌کن ــتی را تهدی ــاد هس بنی
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1- Baumgarten

2-Johann Wolfgang von Goethe

3-Friedrich Schiller

4-Friedrich Hölderlin

5- Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

6- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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8- Hans-Georg Gadamer
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نویســنده: فاطمــه شــکوری، دانشــجوی کارشناســی ارشــد، رشــته پژوهــش هنــر، دانشــکده هنر، دانشــگاه 
ــراء)س(، تهران. الزه

پست مدرنیسم وجامعه‌شناسی هنر با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرنسوا لیوتار

اله
مق

چکیده

در راستای جهانی شدن و یکپارچه‌سازی جوامع مختلف در عصر مدرن، سمت‌و‌سویی جدید در فرهنگ و هنری 
متبلور شد که این جهت‌گیری‌ها به کمرنگ شدن تنوع و گوناگونی فرهنگ و هنر در جوامع دامن زد. با چنین 
فلسفی  و محلی دچار نقص گردید. در همین خصوص متفکران  بومی  آفرینش‌های خاص،  امکان ظهور  روندی 
و  جهانی‌شدن  کشیدن  چالش  به  با  تا  کردند  پیدا  ورود  مسئله  به  لیوتار  فرانسوا  ژان  جمله  از  و صاحب‌نظرانی 
به  گامی  هنری  و  فرهنگی  زمینه‌های  در  گوناگون سنتی  گرایش‌های  و  اقوام  ملل،  اختلافات  بروز  از  جلوگیری 
بهبود شرایط ایجاد نمایند. در ادامه، این نظرات باعث پیدایش پست‌مدرنیسم گردید که این پژوهش به دنبال 
پاسخ به سوالاتی عبارتند از: آرا ژان فرانسوا لیوتار چه جایگاهی در شکل‌گیری هنر پست‌مدرنیسم داشته است؟ 
چه مواردی مهمترین مشخصه‌های فکری هنر، در جامعه پست‌مدرنیستی لیوتار است؟ دیگر اینکه تأثیرات جهانی 
شدن پایگاه‌های فرهنگی ‌ هنری چه خللی در آفرینش هنری ایجاد می‌کند؟ روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای 
ـ اسنادی است و بررسی نشان داد که فرایند جهانی شدن و بروز اختلال در ابراز ویژگی‌های خاص اقوام و جوامع 
مختلف با مطرح شدن پست مدرنیسم به مرحله‌ای تازه پا نهاده است. لیوتار مهمترین مشخصة پست مدرنیسم 
را بی‌اعتمادی به روایت‌های بزرگ می‌داند و قدرت روایت را در عامه مردم و خرده روایت‌ها بیان می‌کند. با طرح 
این دیدگاه بر مرکزیت‌زدایی از هژمونی مدرنیسم غربی تاکید می‌ورزد. او معتقدست برتری و غلبه ناشی از سلطة 
زبانی بر زبان دیگر است و این کنش زمینه‌های بی‌عدالتی و ستم را فراهم می‌آورد. در فلسفة پست‌مدرن گریز 
اثری  لیوتار  رویکرد  است. در  ملموس  روایتی  تعیین شده،  از پیش  با چارچوب  و ستیز  اصول منطقی مدرن  از 
ارزش هنری می‌یابد که غالب قراردادیِ قواعد مشخص و ملموس را بشکند و با شیوه و بیانی متفاوت گویای امر 
ناگفتنی باشد و اندیشه معیار اثرهنری‌ست. عرصة هنر پست‌مدرن شیفتة تکثر و چندمعنایی است. در واقع سعی 
دارد با هنجارشکنی قواعد، مفهومی نو را عنوان کند. لیوتار همواره تجربه‌گرایی و شالوده‌شکنی و انتقاد را مطرح 
می‌نماید چنانکه انتقاد فلسفة پست مدرن از شيوه‌هاي سنتي تفكر، سبب پيدايش شكلي از پوچ گرايي شده است. 

کلید واژه ها: لیوتار، پست‌مدرن، جامعه، هنر، جهانی شدن

Email: shakorim.630@gmail.com                                                                                             
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مقدمه

جامعه‌شناســی هنــر از دو حــوزة مختلــف تشــکیل شــده اســت: از 
ــم و شــناخت  ــدگاه عل ــه در آن دی ــک ســو، جامعه‌شناســی‌ای ک ی
مطــرح میشــود و از ســوی دیگــر، هنــر. بدیــن ترتیــب ایــن مقولــة 
را بــه بیــان امــروزی در قالــب علــوم انســانی میتــوان تصــور کــرد 
و ام��ا جامع��ه و هن��ر قرــن بیسـت�م، شــاهد ظهــور و نمــو اندیشــه 
پس��تمدرن کـه� ب��ه اذع��ان بس��یاری از اندیش��مندان، به‌منظــور بــه 
چالــش کشــیدن بســیاری از اندیشــه‌های پیشــین بــوده، اســت. در 
ــری در جامعــة پســت  ــر هن ــر و تأث ــال تأثی ــه دنب ــن پژوهــش ب ای
ــوا  ــذار، ژان فرنس ــوفان اثرگ ــی از فیلس ــدگاه یک ــتی از دی مدرنیس
ــار چــه جایگاهــی  ــار هســتیم و ســوالاتی چنــد ازجملــه: لیوت لیوت
ــواردی  ــه م ــم دارد؟ چ ــر پستمدرنیس ــی هن ــدن مبان در پی‌افکن
مهمتریــن مشــخصه‌های فکــری هنــر، در جامعــه پستمدرنیســتی 
ــی –  ــای فرهنگ ــدن پایگاه‌ه ــی ش ــرات جهان ــت؟ تأثی لیوت��ار اس
هنــری چــه خللــی در آفرینــش هنــری ایجــاد می‌کنــد؟ پژوهــش 
ــه  ــکل گرفت ــده ش ــهای ذکرش ــه پرسش ــخ ب ــی پاس ــر در پ حاض
اســت و پــس از شــرح دقیــق مقــالات )جیمــز هولســتون(، )احمــد 
ــیر  ــرد(، تفاس ــدی غریبیمف ــی و مه ــرو مزروع محمدپ��ور( و )خس
ــت.  ــرارداده اس ــی ق ــورد بررس ــه م ــن حیط ــگران را در ای پژوهش
ســپس در همیــن ســوی از کتــب نــگارش یافتــة ژان فرانســوا لیوتار 

ـ موضــوع یــاری گرفتــه اســت.  ـیر مناب��ع مرتب��ط باـ و ساـ

روش تحقیق

در ایــن مقالــه کــه از نــوع پژوهــش بنیادییــن اســت تــاش شــده 
تــا بــا تحلیــل متــون و بــا اســتناد بــه مقــالات و منابــع کتابخانه‌ای، 
ــدگاه  ــر دی ــد ب ــا تأکی ــر را ب پســت مدرنیســم وجامعه‌شناســی هن

انتقــادی ژان فرنســوا لیوتــار مــورد مطالعــه قــرار دهــد.

پیشینه تحقیق

ــارة جهانی‌شــدن و پیدایــش فلســفة پستمدرنیســم، متفکــران  درب
ــه نحــوة تســلط  ــر، ب ــی از منظــر جامعه‌شناســی هن و صاحب‌نظران
ــه  ــد. در پژوهــش حاضــر ب ــدرت و شــاکلة علمــی آن، پرداخته‌ان ق
ــة وی  ــگارش یافت ــار ن بررس��ی دیـد�گاه ژـان فرانس��وا لیوت��ار و آث

ــود. ــا می‌ش اکتف

کتــاب وضعیــت پســت مــدرن: گزارشــی دربــاره دانــش بــه نــگارش 
ژان فرانســوا لیوتــار، ترجمــة حســینعلی نــوذری و بــه همــت 
ــر نمایــی  ــو در ســال 1380 منتشــر شــده کــه ایــن اث نشــر گام ن
�ـارد  ــر از ریچ �ـروع پست‌مدرنیس��م اس��ت. اث��ر دیگ آش��کار ب��ر ش
آپیگنانــزی بنــام پست‌مدرنیســم)قدم اول( و ترجمــة فاطمــه 
جلالــی ســعادت، از نشــر و پژوهــش شــیرازه ســال1380 اســت کــه 
بــه نحــوة پیدایــش، اهــداف و آراء متفکــران مختلــف در خصــوص 

ــت. ــه اس ــم پرداخت پست‌مدرنیس
ــتة  ــی و ویراس ــر ن ــاری نش ــه ی ــه ب ــاری ک ــن آث ــی از جامعتری یک
عبدالکریــم رشــیدیان بــه نــگارش لارنس کِهــون گــردآوری گردیده، 
مجموعــه‌ای اســت بــا عنــوان متن‌هایــی برگزیــده از مدرنیســم تــا 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــر ش ــال 1381 منتش ــم در س ــت مدرنیس پس
ــه آن بطــور واضــح، آراء متفکــری خــاص  ــر مقال ــه ه ــه ک مجموع
ــی شــدن و یکسانســازی فرهنگ‌هــای جوامــع  را در موضــوع جهان
ــت  ــه وضعی ــتجوگر ب ــی جس ــت. نگاه ــده اس ــرح ش ــون مط گوناگ
ــت و  ــته اس ــزون داش ــور روزاف ــاعة آن بط ــم و اش ــت مدرنیس پس
خاطرنشــان میکنــد کــه پســت مدرنیســم بــه دنبــال روشــی نــو در 
ابــداع هنــری و اندیشــه‌های نظــری در اخــاق و سیاســت نیســت 
بلکــه بیــان نتیجــة انقــاب صنعتــی و بحران‌هــای مدرنیســم اســت.

از مقــالات مرتبــط میتــوان بــه پســت مدرنیســم و جهانــی شــدن 
فرهنــگ بــا تأکیــد بــر دیــدگاه انتقــادی ژان فرانســوا لیوتــار اشــاره 
نمــود کــه خســرو مزروعــی و مهــدی غریبی‌مفــرد بــه ایــن 
ــم  ــر مدرنیس ــت‌مدرن را در براب ــه واژه پس ــد ک ــاره دارن ــورد اش م
ـ اس��ت. در اندیشــه پســت‌مدرن  ــکار رفتهـ ــد آن ب ــه منظــور نق و ب
ــدن  ــی ش ــد جهان ــر نق ــد ب ــار تاکی ــای لیوت ــوص دیدگاه‌ه بخص

ــت. ــتوار اس ــای کلان اس ــرد روایت‌ه ــگ و ط فرهن

ژان فرانسوا لیوتار

ژان فرانســوا لیوتــار در دهــم اگوســت ســال1945در شــهر ورســای 
فرانس�ـه و در خان�ـواده‌ای از طبق��ه متوســط بــه دنیــا آمــد. در جوانی 
ــا داستانســرا  آرزو داشــت یــک راهــب دومنیــک، نقــاش، مــورخ ی
ــوز  ــز دل ــا ژیل ش��ود. وی در دانشــگاه ســوربن1 جایــی کــه در آن ب
آشــنا و دوســت شــد، ادبیــات و فلســفه آموخــت. علاقــه اولیــه وی 
بــه فلســفه منتــج بــه پایاننامــه فوقلیســانس وی در مــورد »تفاوت« 
ــار زندگــی  ــد. لیوت بـه� مثاب��ه ی��ک مفهــوم اخلاقــی فلســفی گردی
�ـک ش�ـاعر، درونگ�ـرا و  �ـوان ی �ـی به‌عن �ـا جن�ـگ دوم جهان خ�ـود را ت
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منــزوی نســبت بــه تفکــر و زندگــی تشــریح کــرده اســت. جنــگ 
دوم جهان�ـی سبــب ش��د ت�ـا زندگ��ی و ه�ـم اندیشــه‌های وی از هــم 
ــا موفقیــت  ــی ب ــار پــس از اتمــام جنــگ دوم جهان گســیخت. لیوت
ــه درجــه تدریــس  ـای حــق تدریــس در فرانســه، ب در امتح�ـان برـ
فلس�ـفه در مدرس�ـه‌ای در کنس�ـتانتین فرانس�ـه که در س�ـال 1971در 
ــار  �ـود، رس�ـید. در س�ـال  1354لیوت ش�ـرق الجزای�ـر اش�ـغال ش�ـده ب
ب��ه ساــزمان انقلابــی سوسیالیســم2 یــا بربریســم3 پیوســت. در ایــن 
�ـل ش�ـد و خ�ـودش  �ـارز روش�ـنفکر تبدی �ـک مب �ـه ی �ـار ب �ـدت لیوت م
میگویــد کــه حــدود 15 ســال از عمــر خــود را معطــوف بــه 
بررس��ی علــت انقالب سوسیالیس��تی ک�ـرد ک��ه هیــچ جنبــه‌ای از 
ـ اس��تثنای عش��ق( وی را از ای��ن کار بازنداش��ت. از  ـ )بهـ زندگیـ
ســال 1980تــا 1987 وی اس��تادیار دانشــگاه ســوربن بــود و ســپس 
ــر کســب کــرد.  جایگاهــی در بخــش فلســفه دانشــگاه پاریــس نات
لیوتـا�ر ب��ه ســمینارهای روانشــناس-روانکاو رادیــکال ژاکــوب لاکان 
علاقــه داش��ت و واکنشــ وی بهــ نظری��ات لاکان منج��ر ب�ـه بحــث 
ــرای  ــه دکت ــر آن درج ــه خاط ــه ب ــد ک ــگاره وی ش ــان و ان گفتم
خــود را دریافــت کــرد. از ســال1968تا 1970در دانشــگاه ســوربن 
ــال  ــود. در س ــغول ب ــس مش ــه تدری ــتاد ب ــوان اس ــه عن ــس ب پاری
1987در دانشــگاه ونســیس بــه درجــه بازنشســتگی منصــوب 
ــه  �ـال 1979ب �ـت‌مدرن در س �ـت پس �ـاب وضعی �ـار کت �ـد. انتش گردی
وی شــهرت جهانــی بخشــید. لیوتــار پروفســوری برجســته در 
ــان  ــه ج ــادا از جمل ــکا و کان �ـا، آمری دانش��گاه‌های فرانس��ه، ایتالی
ــو، دانشــگاه مینســوتا،  ــی و ســان دیاگ ــا و برکل ــز، کالیفرنی هاپکین
دانشــگاه مونتــرال کانــادا، دانشــگاه ســگین، آلمــان غربــی، دانشــگاه 
ــل  ــس در آوری ــای پاری ــار در لاکامی ــود. لیوت ــل ب ــائوپائولو برزی س

ــوذری: 1379، 224-203(. ــت )ن ــال 1998درگذش س

تولد پست‌مدرنیسم

از  معنــای  بــه   Modernus لاتیــن  واژه  از  مــدرن  کلمــه 
پذیرفتــن  یعنــی  پست‌مدرنیســم  می‌باشـ�د.  اکنــون  هــم 
بیــان  بــه  یــا  واژه  اکنــون. پست‌مدرنیســم  از  فراتــر  چیــزی 
به‌عنــوان  کــه  اســت  پیچیــده‌ای  عقایــد  مجموعــه  دقیقتــر، 
ــادی  ــه 90 می ــط ده ــی از اواس ــات آکادمیک ــه‌ای از مطالع حیط
پدیــدار گشــته اســت. و در قالــب واژه‌هایــی چــون فرانویــن 
ــز  ــی نی ــی و فراصنعت ــانوین گرای ــی، پس ــرا تجددگرای ــی، ف گرای

		 .)URL: 1( مطرح گردیده است

ــوان  ــم به‌عن ــس4 از واژه پست‌مدرنیس ــو انی ــال 1955 فدریک در س
ــتفاده ــو اس ــعر ن ــی ش ــکلات و تجربه‌گرای ــر مش ــی در براب  واکنش

ــت‌مدرن را  ــاح پس ــی5 اصط ــد توینب ــال 1954 آرنول ــود. در س نم
در معنایــی بســیار متفــاوت بــکار بــرد تــا ضمــن آن پایــان دوران 
ــرب را  ــازی )بوروکراســی( و ســرمایه‌داری غ ــدرن و نظــام کاغذب م
کــه مبــدأ آن بــه قــرن هفدهــم می‌رســید، اعــام کنــد. پــس از آن 
ــم  ــر مدرنیس ــت‌مدرن را در براب ــمندان، واژه پس ــیاری از اندیش بس
ــارز  ــاخصه‌های ب ــی از ش ــد. یک ــکار بردن ــد آن ب ــور نق ــه منظ و ب
پست‌مدرنیســم تأکیــد بــر پلورالیســم6 و تکثرگرایــی بخصــوص در 
ــن منظــر در اندیشــه پســت‌مدرن  حــوزه فرهنگــی می‌باشــد. از ای
ــم  ــر پلورالیس ــد ب ــدف از تأکی ــار ه ــای لیوت ــوص دیدگاه‌ه بخص
فرهنگــی بــه چالــش کشــیدن و نقــد جهانــی شــدن فرهنــگ کــه 
در مقابــل هژمونــی غربــی و بحــث یکسان‌ســازی فرهنگ‌هــا بــوده 
ــه  ــی از جمل ــمندان غرب ــی اندیش ــه برخ ــی ک ــد. دیدگاه می‌باش
فرانســیس فوکویامــا آن را در کتــاب پایــان تاریــخ و واپســین انســان 
مطرــح و تئوری�ـزه نموــده اس��ت. لیوتــار بــا توجه بــه فرآینــد جهانی 
شــدن کــه بدنبــال یکپارچه‌ســازی و نزدیکــی فرهنگ‌هــا می‌باشــد 
ــم و  ــای کلان مدرنیس ــی روایت‌ه ــق نف ــر آن دارد از طری ــعی ب س
ــال  ــی بدنب ــای و محل ــای منطق‌ه ــه جریان‌ه ــی ب ــت بخش هوی
نقــد و بــه چالــش کشــیدن اندیشــه جهانــی شــدن و یکسانســازی 
ــه  ــرام ب ــق و همچنیــن احت ــن طری ــا شــاید از ای ــوده ت فرهنگــی ب
فرهنگ‌هــای اقــوام و ملــل مختلــف از بــروز اختلافــات بیــن آنــان 
جلوگیــری گــردد )مزروعــی و غریبــی منفــرد: 1393، 109(. 
ژان فرنســوا لیوتــار یکــی از فیلســوفان پســتمدرن اســتعمال 
ــد  ــی می‌کن ــی تاریخــی تلق ــا معنای اصطــاح پســت‌مدرن، را صرف
ــد.  ــم نمی‌دان ــس از مدرنیس ــی پ ــی جریان ــش پیدای و آن را نمای
بــه گفتــه وی درک شــرایط جدیــد ماننــد دقیــق شــدن، مشــروط 
شــدن، کامــل شــدن و قطعــی شــدن مدرنیســم اســت، بــه گفتــه 
لیوتــار »پســت مدرنیســم« درک مدرنیســم اســت بــا بحران‌هایــش. 
مفهــوم بحــران نقــش اساســی در مباحــث پســت‌مدرن دارد 

)مددپــور:1388، 408(.
ــام از مدرنیســم و  ــام و تم ــای گسســت ت ــه معن پست‌مدرنیســم ب
ــرای ایــن بحران‌هــا  بحران‌هــای آن نیســت، حتــی راه‌حلــی هــم ب
نــدارد و صرفــا بیانگــر ایــن بحران‌هاســت. لیوتــار می‌گویــد 
ــردن مدرنیســم  ــوش ک ــای فرام ــه معن ــچ رو ب ــه هی پســت‌مدرن ب
ــم  ــت مدرنیس ــردن بربری ــاد ب ــرای از ی ــم ب ــت و نمی‌خواهی نیس

ــازیم. ــاح بس اصط
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پرســش‌های  همــان  لیوتــار  نظــر  از  پســت‌مدرن  اصطــاح 
ــن  ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب ــرح می‌کن ــم را ط ــی مدرنیس اصل
بــار پرســش‌ها را بــه گونــه‌ای آگاهانــه طــرح می‌شــوند. ]...[

هنــر پســت‌مدرن اساســا بــر خــاف مشــهور راه و رســم نویــی در 
ــی  ــی عمل ــه تکنیکــی و مبان ــداع هنــری و تفکــر نظــری و تجرب اب
ــفی  ــری، فلس ــم هن ــو در عال ــی ن ــت. افق ــت نیس ــاق و سیاس اخ
ــر  ــیه‌ای ب ــت حاش ــارت رف ــه اش ــاید و چنانک ــی نمی‌گش و فرهنگ
ــاس  ــد‌ هابرم ــن مدرنیســم اســت و بعضــا در اندیشــه‌هایی مانن مت
ــت و  ــنگری اس ــر روش ــی و عص ــم رنسانس ــد عال ــی از تجدی صورت
ــور: 1388، 409(. ــود )مددپ ــارج نمی‌ش ــی خ ــدن غرب ــن تم از مت

ــه‌ی  ــز عرص ــه ممی ــوان وج ــه عن ــه ب ــدرن ک ــت م ــاح پس اصط
ــار  ــن ب ــرا اولی ــده می‌شــود، ظاه ــدرن فهمی معاصــر از عرصــه‌ی م
ــرای  ــف پانویــس ب ــی رودُل ــه وســیله‌ی فیلســوف آلمان در 1917 ب
توصیــف هیچگرایــی )نیهیلیســمِ( فرهنــگ غربــی قــرن بیســتم کــه 
مضمونــی وام‌گرفتــه از نیچــه بــود بــه کار رفــت. ایــن واژه مجــددا 
ــس در  ــو دِ اونی ــپانیایی فدریک ــی اس ــد ادب ــار نق در 1934 در آث
ــد. در 1939  ــی ظاهرش ــم ادب ــه مدرنیس ــی علی ــه واکنش ــاره ب اش
ایــن اصطــاح بــه دو طریــقِ بســیار متفــاوت در انگلســتان بــه کار 
گرفتــه شــد: توســط برنــارد ادینگــز بــلِ متألــه بــرای بــه رســمیت 
ــب: و  ــه مذه ــت ب ــوی و بازگش ــم دنی ــت مدرنیس ــناختن شکس ش
ــه ظهــور جامعــه‌ی  ــرای اشــاره ب ــی مــورخ ب ــد توینبِ توســط آرنول
ــر  ــه‌ی کارگ ــه در آن طبق ــی اول ک ــگ جهان ــس از جن ــوده‌ای پ ت
اهمیتــی بیــش از طبقــه‌ی ســرمایه‌دار پیــدا میکنــد. ایــن اصطــاح 
ــاه و  ــای پنج ــی دهه‌ه ــد ادب ــو برجســته‌تری در نق ــه نح ســپس ب
ــه  ــه واکنــش علی ــرای اشــاره ب ــرن بیســتم میــادی( ب شــصت )ق
مدرنیســم زیباشــناختی و در دههــی هفتــاد بــه همیــن منظــور در 
معمــاری بــه کار رفــت. کاربــرد ایــن اصطــاح در فلســفه بــه دهه‌ی 
ــه فلســفه‌ی فرانســوی  ــرای اشــاره ب ــه اولا ب هشــتاد برمیگــردد ک
پساســاختارگرایی بــود و ثانیــا بــرای دلالــت بــر واکنشــی عمومــی 
ــی"  ــه "بنیانگرای ــی و آنچ ــدرن، ناکجاآبادگرای ــی م ــه عقلگرای علی
ــت و  ــی معرف ــرای اســتقرار مبان ــده میشــد، یعنــی کوشــش ب نامی
داوری کــه مشــغله‌ی فلســفه از دکارت در قــرن هفدهــم و پــس از 
آن بــود )و بــه قــول بعضــی دیگــر از زمــان افلاطــون(. در عین‌حــال 
ایــن اصطــاح در علــوم اجتماعــی بــرای دلالــت بــر رویکــردی تــازه 
بــه روش‌شناســی بــه کار رفــت و حتــی برای همیــن منظــور، گرچه 
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــوم طبیع ــه‌انگیزتر، در عل ــه‌ای مناقش ــه گون ب
ــی  ــت. مفهوم ــد یاف ــوم "پســاصنعتی" پیون ــا مفه ــن واژه ب شــد. ای

دال بــر اینکــه جوامــع پیشــرفته صنعتــی در دوران پــس از جنــگ 
ــون  ــا دگرگ ــود را عمیق ــی خ ــه‌ی صنعت ــت اولی ــی دوم خصل جهان
ــه آن  ــی ک ــق روزنامه‌نگاران ــن واژه از طری ــرانجام ای ــد. س کرده‌ان
ــگاریِ  ــا جمعیت‌ن ــه ت ــای راک گرفت ــز از ویدئوه ــرای همه‌چی را ب
ــود  ــه‌ی ن ــوای فرهنگــی ده ــا کل ســبک و حال‌وه لوســآنجلس، ت
ــرد  ــب ک ــود جل ــه خ ــردم را ب ــوم م ــه عم ــد. توج ــه کار می‌بردن ب

ــون: 1381، 3(. )کِه
علی‌رغــم افتــراق در مــوارد اســتفاده‌ی واژه‌ی پســت مــدرن 
ــه  ــخیص داد: ب ــر تش ــوارد زی ــتراک را در م ــی اش ــوان نوع می‌ت
ــه  ــی ک ــن در جهان ــدم تعّی ــی و ع ــناختن تکثرگرای ــمیت ش رس
ــد و در  ــکارش بودن تفکــر مــدرن و مدرنیســت، آشــکارا درصــدد ان
نتیجــه دست‌شســتن از امیدهــای عقلــی بــرای ســادگی، کمــال و 
ــا  ــا اطلاعــات ی ــر ی ــا تصاوی ــی ی ــر بازنمای ــازه ب یقیــن؛ تمرکــزی ت
ــی  ــات اجتماع ــب در حی ــی غال ــه موقعیت ــی ک ــانه‌های فرهنگ نش
کســب می‌کننــد؛ و نوعــی پذیــرش بــازی و خیالپــردازی در 
ــت  ــه حقیق ــی دســت‌یافتن ب ــا در پ ــه قب ــی ک ــای فرهنگ حوزه‌ه
جــدی و واقع‌گرایانــه بودنــد. ایــن اشــتراک یقینــا اشــتراکی مبهــم 

ــون: 1381، 4(. ــت )کِه اس
ــوعي  ــه نـ ــستي بـ ــاي مدرنيـ ــات و روش‌هـ ــه مفروضـ ــا ك از آنج
بحـــران مـــشروعيت، دگرديـــسي آزادي و دانــش انســاني در قالــب 
قــدرت، و پيدايــش روندهــاي ضد مدرنيســتي ماننـــد ديـن‌گرايـــي 
در برابـــر سكولاريـــسم روشــنگري منجــر شــد، لــذا بــراي پســت 
مدرنيست‌ها حتي بحث افول فرهنـــگ غـــرب نيـــز مطـــرح شـــد. 
ــاريخي  ــتگاه تـ ــوان خاسـ ــه نمي‌تـ ــت ك ــوان داش ــد عن ــه باي البت
نظـــري پست مدرنيتـه را صـرفاً مـــديون متفكـرين معاصـر پـست 
مـــدرن دانـــست، كمـــا اينكـه نقـــد روشـنگري، ايـــده پيشرفت، و 
خردبــاوري نيــز دســتاورد تنهــا پست‌مدرنيســم نيســت، بلكـــه در 
آثـــار متفكـــرين انتقـــادي متقـــدم نظيـــر آدورنو، و هوركهايمر نيز 
روشــنگري به عنوان ترسي اسطورهاي ترســـيم شـــده اســـت كـــه 
بـــه رادكياليـــسم مـــي‌انجامد. ديگــر متفكريــن حتي بر ايــن باورند 
كه تاريخ روشــنگري سرشار از جنگهاي برانگيختـــه عليـــه ابهـــام و 
دوپهلويي است. پست مدرنيـــسم آن گونـــه كـــه تـــصور مـي‌شـود، 
علـــي رغـم اتفـاق نظـر بـر نقـد عمـومي زا مدرنيسم، داراي ابعاد و 
جهتگيــري متفاوت درون پارادايمي اســـت. در مجمـــوع مـي‌تـــوان 
دو جهـتگيـــري پســت مدرنيســتي را از هــم ديگــر تفيكــك كــرد 
كـــه عبارتنـــد از: نخـست، پـــست مدرنيـسم شـــك گرايانـه، ايـن 
ــادي اســت و آن را  ــدرن بســيار انتق ــه ســوژه م روكيــرد نســبت ب
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ب��ه مثاب��ه كي قرارداد زبان شـنــاختي تلقــي� مـ��ي كنـ��د. متفكرين 
ــرل، ســتم، و  ــر كنت ــي ب ــدرن را مبتن ــن حــوزه نظــري، دوره م اي

تحريف دانش انـــساني در نظـــر مـي‌گيرنـــد.
دوم، پســت مدرنيســم مثبــت و ســازنده. ايــن جهــت گيــري 
نظريــه تئــوري را بــه نفــع نفــي داعيه‌هـــاي حقيقـــت رد مـــيك‌ند، 
ــه آن را  ــد، بلك ــی نمي‌دان ــودي نهای ــه ناب ــوم ب ــه را محك ــا نظري ام
مســتلزم تغييـــر و اصـــاح تـــصور مـيك‌نـــد. در واقــع، ايــن همان 
جهــت گيــري پســت مدرنيســتي اســت كــه منجــر بــه پيـــدايش 
جنـبش‌هـــاي صـــلح، محـــيط گـــرا، و فمنيســتي مي‌شــود و يا از

 آن هــا حمايــت ميك‌نــد در ايــن ميــان، بــه نظــر مي‌رســد 
كــه انديشــه ليوتـــار را مـي‌تـــوان درجهتگيــري اول يعنــي پســت 
.)Weiss and society ,1998(مدرنيســم شــ‌كگرايانه جاي داد

لیوتــار کــه از نظــر برخــی نویســندگان فلســفی مهمتریــن 
تئوریســین پســتمدرن تلقــی میشــود و در دهــة ســی قــرن بیســتم 
متولــد شــده اســت، می‌کوشــید اســاس وضــع پســت‌مدرن را 
ــن  ــت‌مدرن در ای ــع پس ــر او وض ــد. از نظ ــف کن ــال وص ــه اجم ب
حکــم خلاصــه می‌شــود: »بــه دنبــال توهمــی کــه نتیجــه انقــاب 
صنعتــی بــود، اکنــون علــم در جهــت کابــردی خــود همگانــی و در 
ــک  ــی کوچ ــه ادراک اقلیت ــدود ب ــش مح ــی خوی ذات مابعدالطبیع
شــده اســت. ممیــزه زندگــی روزمــره مــدرن همیــن فاصلــه میــان 
ــت  ــت‌نیافتنی آن اس ــم و ذات دس ــی عل ــردی همگان ــت کارب صف

)مددپــور: 1388، 410(.

لیوتار، پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن

ليوتــار نيــز هماننــد ديگــر متفكريــن علــوم اجتماعــي بـــا تريكـــب 
و بـــه كـــارگيري مفـاهيم و نظريـات برخـــي از معاصرين و فلاسفه 
كلاســكي بــه ايجــاد ســـاختمان نظـــري خـــود پرداختـــه اســـت.

در انديـــشه ليوتـــار مـي‌تـــوان اپــراي نظريــه پــردازان متعــددي را 
پيــدا كــرد كــه كمابيــش در تريكبــات نظــري وي ســهم داشــته اند.

بــا ايـــن وجـــود، ميتوان نظريه پســت مدرنيســتي ليوتــار را تريكبي 
از مفاهيم نظري چهار متفكـر عمـده دانـست كـه عبارتنـد از تگوي 
نشــتاين ، نيچــه، كانــت و دكارت. ليوتــار ضمــن تأثيرپذيــري از اين 
متفكريــن عليــه متفكرانـــي نيـــز دســـت بـــه انتقــاد زده اســت كه 
عمـده‌تـرين آنهـا هابرمـاس، مـاركس، لـوهمن و، پارسـنز هـستند.

ليوتار، عصر پست‌مدرنيـسم را نـه تنهـا بـا افـول روايـت‌هـا تعريـف 
ميك‌ن�د بل�كه در اث�رش “نامهاي بر تار�يخ جهاني “معتقد اسـت كه 

بايـ�د دسـ�ت بـه “روايـ�ت ـ زدايي “نيـ�ز زد. روايت زدايي)مفهومي 
شبيه افسونيت زدايي ماكس وبــر( بــه معنــي آزادي از رازورزي و 
خردگرايــي اســت، يعني اجتناب از الهامات، شـهود و توهمسـازي 

.)Dorfman, 2002(
اهميــت انديــشمندي ليوتـار نــه صـرفاً در كــم و يكـف نظريات 
وي بلكـه در آن اســت كــه وي پـست‌مدرنيــسم را وارد حــوزه 
جامعـه‌شناسـ�ي كـ�رد. گرچه پست‌مدرنيـسم فلــسفي مقـدمتاً در 
حــوزه هنـر، معمـاري و ادبيـات بعـد از جنـگ دوم جهانـي مطـرح 
شـد اما ليوتار با طرح پسـت مدرنيــسم جامعــه شــناختي سـعي 
در افشـاي نواقـص پـروژه مدرنيتــه و در ضــمن فــراهم كــردن 
بــستري بـراي بـه چـالش كـشيدن و حتـي فروپاشي مدرنيته بود. 
ليوتـار و ديگـر پسـت مدرنيسـت‌ها كه بسـياري از آن‌ها در مكتــب 
ماركسيــسم در همــه اشكال خود و مخــصوصاً بــا الهـام‌گيـري از 
مكتــب نئوماركسيــستي فرانكفــورت پـرورش يافتـه‌انــد، سـابقه 
را  آن  ريشـه  مي‌تـوان  كـه  دارنـد  طولانـي  روشـنفكري  تاريخـي 
دوره  محافظــهك‌اران  و  ليبراليـست‌هــا  دوطرفـه  موضعگيـري  در 
.)Appelrouth and Desfor, 2006( روشـنگري رديابـي کـرد

لیوتــار معتقــد اســت در اندیشــه پســت‌مدرن تأکیــد بــر آن اســت 
کــه در جهــان، فرهنگ‌هــای متعــددی وجــود دارد و بالطبــع نیــز 
ــات،  ــر خُلقی ــه از نظ ــد ک ــد میآین ــز پدی ــی نی ــان‌های متفاوت انس
ــه فرهنــگ خودشــان وابســته هســتند.  آداب و رســوم و اندیشــه ب
همچنیــن در سرتاســر جهــان فرهنگ‌هــای متعــددی وجــود دارد و 
نمی‌تــوان عنــوان نمــود کــه کــدام فرهنــگ بهتــر اســت و معیــاری 
ــرای سـن�جش آن نی��ز وج�ـود ندــارد. پــس هــر فرهنگــی اعتبــار  ب
ــری دارای  ــه دیگ ــبت ب ــدام نس ــته و هیچک ــود را داش ــاص خ خ

�ـد. �ـری نمی‌باش برت
ــرعت  ــه س ــدن ب ــی ش ــگ جهان ــت‌مدرن، فرهن ــوب پس در چارچ
ــاره  ــق و پاره‌پ ــاط، تلفی ــر، اخت ــوع، تکث ــا تن ــر و ب ــال تغیی در ح
شــدن همــراه می‌باشــد. فرهنــگ جهانــی بــه گونــه اجتناب‌ناپذیــر 
گسســته و متکثــر اســت، لــذا برخــی آن را پســامدرن خوانده‌انــد. 
ــکل  ــه ش ــود را ب ــروز خ ــی ام ــه زندگ ــت ک ــد اس ــار معتق لیوت
از رویدادهــا و پدیده‌هــای بی‌معنــا می‌نمایانــد و  مجموعــه‌ای 
ــا همیــن رویدادهــا و پدیده‌هــا ســروکار دارد  پستمدرنیســم هــم ب

ــا قلمــرو معنــا. نــه ب
ــروز در  ــان ام ــای انس ــت پ ــه دس ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــر ای او ب
پوســت گــردوی یــک متافیزیــک عجیبوغریــب گیــر کــرده اســت.

و روانشناســی معاصــر، جامعه‌شناســی و اقتصــاد همــه و همــه در 
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ایــن سرآســیمگی بــزرگ مجــرم شــناخته می‌شــوند. اینــک زمــان 
ــت‌ها را  ــش پنداش ــا و پی ــام پیش‌فرضه ــه تم ــیده ک ــرا رس آن ف
ویــران کنیــم و ایــن همــان کاری اســت کــه پستمدرنیســم بــدان 

پرداختــه اســت )قرهباغــی:1380، 67(.
ــه از  ــت ک ــددی اس ــای متع ــاد و لایه‌ه ــدن دارای ابع ــی ش جهان
میــان ایــن ابعــاد شــاید بــه جــرات بتــوان عنــوان کــرد کــه بعــد 
اقتصــادی و بعــد فرهنگــی آن از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت؛ 
کــه از ایــن منظــر بســیاری از اندیشــمندان و تحلیل‌گــران، ایــن دو 
مقولــه از ابعــاد جهانــی شــدن را بیشــتر مــورد توجــه قــرار داده‌انــد.

ســن ســیمون، جامعه‌شــناس فرانســوی بــر آن بــود کــه بــه واســطه 
عملکــرد نیروهــای جهانــی ســاز و همســان آفریــن، حدومرزهــای 
جامعــه‌ای  شــده،  تضعیــف  بیشــازپیش  فرهنگــی  سیاســی- 
ــدن و  ــی ش ــدگاه او، صنعت ــت. از دی ــد گرف ــکل خواه ــی ش جهان
جامعه‌شناســی دو نیــرو یــا عامــل مؤثــر در فرآینــد جهانــی شــدن 

ــتون،1380(. ــد )هولس ــمار می‌آین ــه ش ب
فـارغ از جهت‌گیـری سیاسـیاش، پست‌مدرنیسـم علاقـة خـود را به 
زیباشـناختی،  لذتگرایـیِ  ناهمگنـی،  و  نسـبیت‌گرایی  دورگه‌زایـی، 
مخالفـت بـا ذاتشناسـی و طـرد روایـت کلانِ )نجـات( نشـان داده 

اسـت )آپیگنانـزی: 1380، 163(.

روایت بزرگ

ژان فرانسـوا لیوتـار، بـرای تحلیـل و تبییـن و بـه کرسـی نشـاندن 
کـرده  یـاد  بـزرگ«  »روایـات  واژگان  از  بارهـا  خـود،  نظریه‌هـای 
اسـت. او ایـن واژگونـی را بیشـتر بـه »روشـنگری« و اندیشـمندان 
می‌دهـد. ربـط  هجدهـم  سـده  اسـکاتلندی  و  فرانسـوی 

برآمـده  نظـری  پرسشـگری  روش‌هـای  کـه  اندیشـمندانی  یعنـی 
و  داشـتند  بـاور  را  هفدهـم  سـده  علمـی  تحـولات  و  انقالب  از 
تعقـل  و  اسـتدلال  میـزان  و  متـر  بـه  را  چیـز  هـر  می‌خواسـتند 
جانشـین  را  مارکـس  و  هـگل  صراحـت  بـه  لیوتـار،  بسـنجند. 
بـود کـه  بـر آن  و  فرانسـه می‌دانسـت  فیلسـوفان سـده هجدهـم 
امـروز تمامـی برنامه‌هـای روشـنگری فیلسـوفان در هم فـرو ریخته 
و خـردورزی بـه بنبسـت و نهایـت درماندگـی خـود رسـیده اسـت. 
او بـر ایـن بـاور بـود کـه هیچ‌یـک از پیامدهـای روشـنگری بـرای 
انسـان سـودی دربرنداشـته و نـه تنهـا سـد راه تجـاوز و تعـدی بـه 
بـر سـیطره‌جویی‌ها  بـه زنـگاه  بلکـه سـر  نبـوده  انسـان‌ها  حقـوق 
اسـت. نیـاورده  بـار  بـه  مصیبـت  جـز  چیـزی  و  افـزوده  نیـز 

ليوتـــار مدرنيـ��سم را ب�ـه عن�ـوان “ق��درت و س��لطه روا��يات ب��زرگ” 
و پستمدرنيس��م را فق��دان ��يا ناب��ودي آنهـ��ا توصـي��ف مـيك‌نـ��د. 
ــزرگ  ــل و بـ ــتان‌هاي مفص ــزرگ داس ــات ب ــار از رواي ــور ليوت منظ
اعـــصار مـــدرن ماننـــد داسـتان طبقـــاتي مـــاركس، داستان ترقي 
ليبــرال اجتماعــي و كليــه نظريــات رهايــي بخــش و تبيين كننـــده 
اجتمـــاعي روشـــنگري اســـت كـــه بـــه عنــوان مفهــوم وحــدت 
ــا  ــي تـ ــفه‌ي تجرب ــدند: از فلس ــرح ش ــي مط ــدي تاريخ و هدفمن
خـــرد گرايـــي و ايدئاليـــسم كـــه متقاعد شــده بودند فلســفه آنان 
مي‌توانســت حقيقــت را از كــذب و نادرســت را از درســت تشــخيص 
دهـــد. ليوتـــار مدعــي اســت كــه امــروزه قــدرت روايت‌هــاي بزرگ 
تمام شـــده اسـت و امـروزه‌ي‌هـــا صـرفاً داسـتاني بـين عامـه مردم 
هستند. فرهنگ پست مـــدرن نـــه تنهـا توســـط ايـن بـاور داشـت، 
بلكـــه توســـط بـــاور بـــه پـــذيرش كثـــرت باورداشتها بدون نياز يا 
تــاش فــراوان براي خلـــق سلـــسله مراتـــب حقيقـــت، مـــشخص 

  .)Alexander, 2001( مـي‌گـــردد
ــم  ــاده كن ــر س ــه حداكث ــدرن را ب ــت م ــاح پس ــم اص ــر بخواه اگ
ــن  ــم. اي ــف مكين ــات تعري ــه فرارواي ــادي ب ــه بياعتم ــه مثاب آن را ب
ــا  ــت؛ ام ــوم اس ــرفت عل ــول پيش ــك محص ــدون ش ــادي ب بي‌اعتم
ايــن پيشــرفت نيــز بــه نوبــه خــود مســتلزم ايــن بياعتمــادي اســت. 
بحــران فلســفه‌ی مابعدالطبيعــي و بحــران نهــاد دانشــگاه كــه ســابقا 
ــا منســوخ شــدن دســتگاه فراروايتــيِ  ــود كامــا ب ــه آن متكــي ب ب
مشــروعيت مطابقــت و همخوانــي دارد. كاركــرد روايــي كارگــزاران،‌ 
قهرمــان بــزرگ، خطــرات بــزرگ، ســفرهاي بــزرگ و هــدف بــزرگ 
خــود را از دســت مي‌دهــد. ايــن كاركــرد در ابرهــاي عناصــر زبــان 
ــده  ــره - پراكن ــي و غي ــزي، توصيف ــي، تجوي ــز دلالت ــي - و ني رواي
ــه هــر ابــري ظرفيت‌هــاي پراگماتكيــي ويژهــی آن  شــده اســت. ب
نــوع محــول شــده اســت. هريــك از مــا در نقطــه تلاقــي بســياري 
از اينهــا زندگــي ميك‌نيــم. لكيــن ضرورتــاً تريكبــات زبانــي ثابتــي 
ــز  ــم ني ــه ايجــاد ميك‌ني ــي ك ــم و خــواص تريكبات ايجــاد نميك‌ني

بالضــروره قابــل انتقــال نيســتند.
ــه  ــرد ک ــه را بگی ــن نتیج ــد ای ــا می‌خواه ــن گفته‌ه ــار از ای لیوت
ــاد  ــدرن می‌خواهــد بنی ــه فلســفه‌ی م ــوم طبیعــی ک ریاضــی و عل
ــی هســتند کــه از  ــازی زبان ــا نهــد تنهــا یــک ب ــر آن بن عقــل را ب
ــر بازی‌هــا  ــد و هیــچ مزیتــی ب قواعــد خــاص خــود بهــره می‌گیرن

ــگ،1390(. ــد )پورهمرن و زبان‌ه��ای دیگ��ر ندارن
ــي ادات  ــه درون كاربردشناس ــتر ب ــده بيش ــه آين ــن، جامع بنابراي
زبانــي ســقوط خواهــد كــرد تــا بــه قلمــرو انســان شناســي 
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ــتم(ها(. ــام )سيس ــه نظ ــا نظري ــاختارگرايي ي ــد س ــي )مانن نيوتون
بازي‌هــاي زبانــي بســيار مختلــف - عــدم تجانــس عناصــر - وجــود 
دارد. آنهــا صرفــا نهادهايــي جــدا افتــاده - نوعــي جبرگرايــي محلي 

- ايجــاد مكيننــد. 
لكيــن تصميم‌گيرنــدگان تــاش ميك‌ننــد تــا ايــن ابرهــاي 
اجتماعــي بــودن را برطبــق ماتريس‌هــاي درون داد/ بــرون داد اداره 
نماينــد و از منطقــي پيــروي ميك‌ننــد كــه متضمــن آن اســت كــه 
ــل  ــس قاب ــتر‌كالمقياس و كل ماتري ــا مش ــن ماتريس‌ه ــر اي عناص
ــدرت  ــد ق ــروف رش ــا را مص ــاي م ــا زندگي‌ه ــد. آن‌ه ــن باش تعيي
ــت  ــن حقيق ــي و همچني ــت اجتماع ــوع عدال ــد. در موض ميك‌نن
علمــي، مشــروعيت آن قــدرت بــر مطلــوب كــردن كاركــرد نظــام، 
ــر همــه  ــار ب ــن معي ــي، اســتوار اســت. اطــاق اي ــر كارآي ــي ب يعن
بازيهــاي مــا بــه ناچــار ســطح معينــي از وحشــت، خــواه ملايــم يــا 
ــي مشــتر‌كالمقياس(  ــد. كاركــردي )يعن خشــن، را ايجــاب ميك‌ن

ــار: 1381، 503(. ــا محــو شــويد )لیوت بشــوید ي
و  روایت‌هــا  از خــرده  ترســیم می‌کنــد  لیوتــار  کــه  دنیایــی 
ــی  ــچ مقیاس ــه هی ــت، ک ــده اس ــکیل ش ــک تش ــای کوچ مقیاس‌ه
بــر مقیــاس دیگــر برتــری نــدارد. همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره 
شــد لیوتــار برتــری و ســلطه را ناشــی از غلبــه ی یــک بــازی زبانــی 
ب��ر ب�ـازی زبانیــ دیگ�ـر میدان��د. زبــان یــک کنــش ســمبلیک و در 
عیــن حــال مشــترک میــان انســان‌ها اســت کــه شــامل اعمالــی از 
قبیــل ســخن گفتــن، نصیحــت کــردن، تشــویق کــردن، امــر و نهــی 
کــردن، قصــه و حکایــت گفتــن، خطابــه و وعــظ و حماسه‌ســرایی، 
ــان  ــره ی دیگــر آدمی ــده دادن و بســیاری اعمــال روزم ــول و وع ق
می‌شــود. هــر زمــان کــه یــک بــازی زبانــی بــر بــازی زبانــی دیگــر 
غلبــه پیــدا می‌کنــد، شــاهد بــی عدالتــی و ظلــم و ســتمی خواهیــم 
بــود کــه از ایــن غلبــه یافتگــی بــروز پیــدا می‌کنــد. لیوتــار از ایــن 
ــم و ســتم و  ــرای رفــع ظل تحلیــل ایــن نتیجــه را می‌گیــرد کــه ب
بــی عدالتــی بایــد میــان بازی‌هــای زبانــی جدایــی و افتــراق مــادام 
ــع  ــا مان ــاره گفتاره ــان پ ــازگاری می ــی و ناس ــد. جدای ــرار باش برق
ــاش  ــد ت ــود و بای ــری می‌ش ــر دیگ ــی ب ــری یک ــلط و برت از تس
ــده‌ی  ــار عم ــد. لیوت ــدا کن ــه پی ــت ادام ــن وضعی ــظ ای ــرای حف ب
ایــن تــاش را برگــرده‌ی هنرمنــدان می‌گــذارد؛ هنرمنــدان پســت 

مـد�رن )پورهمرنــگ،1390(.

نتیجه‌گیری

ــا  ــه ی ــفی دارای دو وج ــم فلس ــار پست‌مدرنیس ــاد لیوت ــه اعتق ب
جنبــه کلیــدی اســت: نخســت ایــن کــه پست‌مدرنیســم در واقــع 
ــه  ــر هرگون ــر مدرنیســم و هــم در براب واکنشــی اســت هــم در براب
تــاش ممکــن بــرای تفســیر معانــی تاریــخ از طریــق تــاش بــرای 
ــار در  ــن لیوت ــر ای ــخ. عــاوه ب ــرای تاری ــی ب ــا و مفهوم ــن معن یافت
ــاوری و  ــد آن را ناب ــه می‌ده ــم ارائ ــه از پست‌مدرنیس ــی ک تعریف
ــد.  ــت می‌دان ــرا روای ــا ف ــت کلان ی ــه روای ــه هرگون ــان ب ــدم ایم ع
پست‌مدرنیســم هرگونــه فراروایــت دربــاره مقولــه پیشــرفت اعــم از 
ــت و جوهــره  ــرال آن را کــه هوی ــا لیب روایت‌هــای مارکسیســتی ی
ــه  ــد. البت ــه و مدرنیســم بشــمار مــی‌رود، رد میکن اساســی مدرنیت
بایــد ایــن نکتــه را نیــز خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن واقعیــت کــه 
ــه  ــر مدرنیت ــدی در براب ــادی تن ــز موضــع انتق ــود مدرنیســم نی خ
دارد و تهدیــدی جــدی بــرای انســجام و ارتبــاط منطقــی کل پــروژه 

ــی‌رود. ــمار م ــفی بش ــم فلس پست‌مدرنیس
ــا نفــی روایت‌هــای کلان  ــار ب امــا در بحــث جهانی‌شــدن نیــز لیوت
جهانــی، جهانی‌ســازی را محصــول اراده معطــوف به یکسان‌ســازی و 
یکپارچه‌ســازی عالــم توســط ســرمایه‌داری امپریالیســتی می‌دانــد.

لیوتــار بــا طــرح اینکــه دوران پســت‌مدرن به‌عنــوان دوران شکســت 
ــن  ــه، از دســت رفت ــد ک ــوان می‌کن روایت‌هــای کلان می‌باشــد عن
ــور  ــد. منظ ــی می‌باش ــخصه دوران کنون ــا مش ــه فراروایت‌ه ــاور ب ب
ــلطی  ــای مس ــای کلان، روایت‌ه ــا روایت‌ه ــت ی ــار از فراروای لیوت
هســتند کــه بــرای توجیــه فعالیت‌هــا، نهادهــا، ارزش‌هــا، و 
ــا،  ــا، ایدئولوژی‌ه ــن روایت‌ه ــم. ای ــکار می‌بری ــی ب ــکال فرهنگ اش
ادیــان، مفاهیــم پیشــرفت، ســودمندی تحلیــل روانــی یــا مزایــای 
ــدگاه  ــن دی ــا طــرح ای ــار ب ــوند. لیوت ــامل می‌ش ســرمایه‌داری را ش
خــط بطلانــی بــر دیــدگاه غالــب اکثــر اندیشــمندان جهانــی شــدن 
ــد  ــی تأکی ــی مدرنیســم غرب ــی از هژمون ــر مرکزیتزدای کشــیده و ب
ــده گرفــت کــه  می‌کنــد. البتــه نمیتــوان ایــن گاه تاریخــی را نادی
ــاه  ــرد، رف ــگ س ــان جن ــا پای ــم ب ــوژی پست‌مدرنیس ــد ایدئول تول
اقتصــادی حاصــل از صنعتی‌شــدن، پایــان آرمانگرایــی تغییــر 
جهــان و مطلق‌اندیشــی مرتبــط بــوده اســت و بــه نــاگاه وارد 
ــی  ــی و محل ــی بوم ــه زندگ ــانه ب ــی زیبایی‌شناس عرصــه‌ای از نگاه
و حتــی زندگــی روزمــره می‌شــود. دیــدگاه لیوتــار نیــز آن چیــزی 
کــه در آن واحــد در سراســر جهــان قابــل مشــاهده و ملموس اســت 
ــای  ــون و عملکرده ــرات گوناگ ــف، تفک ــای مختل ــه فرهنگ‌ه مواج
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اســت. گوناگــون  ملت‌هــای  متضــاد  گاه‌هــای  و  متفــاوت 
ــرده  ــاد ك ــري انتق ــنتي تفك ــيوه‌هاي س ــدرن از ش ــت م ــر پس عص
اســـت كـه در افراطـي‌تـرين شـكل خـــود باعـث پيدايش شكلي از 
پــوچ گرايــي شــده اســت. درحقيقت اگر هر چيـــزي بتوانـــد مـــورد 
چـــون و چـــرا قـــرار گيـــرد و همــه داعيه‌هــاي حقيقــت بــه عنوان 
امــري تــام و فراگيــر تلقي شــوند، اميــد چنداني براي ايجـــاد يـــك 

جامعـــه خـــوب وجود نخواهد داشــت.
بــا ایــن وجــود در فلســفة پســت‌مدرن ســتیز بــا قواعــد مشــخص، 
امتیــاز تفاوت‌هــا، گریــز از اصــول منطقــی مــدرن، روایتــی ملمــوس 
ــری  ــه اث ــد. بلک ــری را ارج نمیده ــر هن ــار ه ــرد لیوت ــت. رویک اس
ارزش هنــری می‌یابــد کــه غالــب قــرارداد از پیــش تعییــن شــده را 
بشــکند و بــا شــیوه و بیانــی متفــاوت گویــای امــر ناگفتنــی باشــد. 
ــر  ــت‌مدرن از هن ــه ادراک پس ــرد ک ــت ک ــوان دریاف ــک می‌ت این
درهم‌شکســتن قواعــد آشــکار مفهومــی و مــدرن اســت یعنــی روح 
ــد.  ــن باش ــواره عجی ــادی هم ــکنی و نق ــا هنجارش ــی ب تجربه‌گرای
حــال ایــن تهدیــدی در اندوخته‌هــای مــدرن محســوب نمی‌گــردد. 
ــع و نفــی  ــاد و هنجارشــکنی شــاکلهی گذشــته، من ــا طــرد، انتق ب
ــه در  ــر اینک ــود. دیگ ــم ب ــه خواهی ــین مواج ــتاوردهای پیش دس
ــت،  ــان نیس ــش انس ــه و کن ــز اندیش ــزی ج ــتمدرن چی ــر پس هن
هنرمنــدان بــرای دســت یازیــدن بــه ایــن امــر بــه غنــای نمایشــی و 
پرمایگــی فــرم و حتــی رنــگ )گاه چندرنــگ خــاص( می‌پردازنــد.
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ــگان رشــتۀ نگارگــری دانشــگاه الزهــرا)س(  ــار دانش‌آموخت نمایشــگاه آث
در روز یکشــنبه ۳۰ بهمن‌مــاه ۱۴۰۱ بــا حضــور اعضــای محتــرم 
هیئــت رئیســه دانشــکده هنــر، جمعــی از اســاتید و دانشــجویان در مــکان 
نگارخانــه هنــر دانشــکده آغــاز بــه کار کــرد. ایــن نمایشــگاه، نخســتین 
ــا  ــود و ب ــا ب ــاری کرون ــود ناشــی از گســترش بیم ــس از رک نمایشــگاه پ
ــروه نقاشــی ــت علمــی گ ــم کشــمیری، عضــو هیئ ــر مری ــت دکت مدیری

ــروه  ــن گ ــته ای ــاتید برجس ــی اس ــری( و همراه ــت و نگارگ ــته کتاب )رش
ــا شــد. برپ

در ایــن نمایشــگاه، ۴۴ اثــر از آثــار دانش‎آموختــگان رشــتۀ نگارگــری کــه 
در بــازۀ ســال‎های ۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۱ اجــرا شــده، بــه نمایــش درآمــده بــود. 
ــوان در دو گــروهِ "مشــق از کارهــای قدمایــی" و  ــدان را میت ــار هنرمن آث
"ســاخت و پرداخت‎هــای نوآورانه"دســته بنــدی کــرد. آثــاری کــه برگرفته 
از آثــار هنرمنــدان برجســتۀ ســده‎های پیشــین ماننــد رضاعباســی بودنــد 
ــای  ــا دغدغه‎ه ــتا ب ــه و هم‎راس ــار نوآوران ــا؛ و آث ــق از قدم ــروه مش در گ
ــا  ــد. همــگام ب ــه چشــم می‎آم ــد معاصــر، در گــروه دیگــر ب یــک هنرمن
ویژگی‌هــای نگارگــری ایرانــی، هنرمنــدان نــوآور، در تــاش بــرای بیــان 
ــه جهــت  ــه روش ســنتی در قالب‎هــای ســه‎بعدی ب ــی ب ــن مذهب مضامی
ــی،  ــن علم ــای نوی ــب یافته‎ه ــون؛ ترکی ــای پیرام ــا فض ــر ب ــاط اث ارتب
ــی  ــد نقاش ــی؛ پیون ــب قدمای ــا تذهی ــی، ب ــواج صوت ــی از ام ــد عکاس مانن
ــد کمــدی الهــی  ــی مانن ــات بین‎الملل ــن و ادبی ــا مضامی ــی ب ســنتی ایران
دانتــه؛ و توجــه بــه امــکان بهره‎منــدی از آرایه‎هــای قدمایــی در صنعــت 

پوشــاک؛ آثــار خــود را تولیــد کــرده بودنــد. 
ــش  ــه نمای ــار ب ــگان در آث ــش آموخت ــاوت دان ــای متف ــود نگاه‌ه ــا وج ب
ــد  ــنتی مانن ــای س ــون هنره ــاخه‎های گوناگ ــار در ش ــی آث ــده، تمام درآم
ــی  ــد و همگ ــای می‎گرفتن ــری ج ــرغ و نگارگ ــعیر، گل و م ــب، تش تذهی
بــه جــز یــک اثــر، بــا تکنیــک گــواش بــر بــوم ســنتی )کاغــذی( اجــرا 
شــده‎ بودنــد. اثــر "پــرواز" تنهــا کاری بــود کــه بــا تکنیــک آکرلیــک بــر 

بــوم پارچــه‎ای پرداخــت شــده بــود. 
ــگان رشــتۀ نگارگــری دانشــگاه الزهــرا)س(  ــار دانش‎آموخت نمایشــگاه آث
ــدان  ــان علاقمن ــه مــدت 11 روز، میزب ــخ ۱۰ اســفندماه ۱۴۰۱، ب ــا تاری ت
ــار و  ــورد آث ــود را در م ــرات خ ــتند نظ ــدگان میتوانس ــد کنن ــود و بازدی ب
ــه  ــا ب ــد ت ــت نماین ــنهادات" ثب ــادات و پیش ــه "انتق ــگاه در دفترچ نمایش
جــز آثــار مشــاهده شــده، راه ارتباطــی دیگــری میــان هنرمنــدان، برگــزار 

ــان ایجــاد گــردد. ــدگان نمایشــگاه و مخاطب کنن
ــت  ــا کیفی ــف و ب ــر ظری ــک هن ــری، ی ــه نگارگ ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــت.  ــته اس ــران رواج داش ــم در ای ــای قدی ــه از زمان‌ه ــت ک ــی اس تزئین
تصاویــر ســاخته شــده توســط نگارگــران ایرانــی، بــه دلیــل ویژگی‌هــای 

ســاختاری، معنایــی و فنــی خــود کامــاً از ســایر آثــار تصویــری مرتبــط 
بــا فرهنگ‌هــای دیگــر تفــاوت دارنــد. هنــر نگارگــری ایرانــی در طــول 
ــدد از غــرب و  ــه و متع ــا تهاجــم فرهنگ‌هــا و ســنت‌های بیگان ــخ ب تاری
شــرق و تحــت تأثیــرات متعــدد، تــاب آورده اســت و همــواره موفــق شــده 
ــه  ــب ب ــد و اغل ــی" حفــظ نمای ــری ایران ــوان "هن ــا عن ــت خــود را ب هوی
نتایــج نوآورانــه‌ای دســت پیــدا کنــد. از دیربــاز تــا بــه امــروز، نگارگــران 
ایرانــی بــا پشــتکار و خلاقیــت توانســته‌اند ایــن هنــر را بــه عنــوان یــک 
هنــر مســتقل از کتابــت توســعه دهنــد و همچنــان در راه پیشــرفت ایــن 
حــوزه هنــری قــدم بردارنــد. نمایشــگاه آثــار دانشــجویان رشــته نگارگــری 

ــد.  ــد می‌کن ــا را تأیی ــن ادع ــرا )س( ای دانشــگاه الزه
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ــر، دانشــکده  ــاری، دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته پژوهــش هن ــارا بختی نویســنده اول: س
ــران.  ــرا، تهران،ای ــر، دانشــگاه الزه هن

نویســنده دوم: فاطمــه گلیــن مقــدم، دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته پژوهــش هنر، دانشــکده 
هنــر، دانشــگاه الزهــرا، تهران،ایران.  

کتاب هنـر از دریچه نظریـه؛ به قلم مهـدی انصاری
درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر

ب
کتا

ی 
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مع
Email:saraybak64@gmail.com

Email:fatemegm1997@gmail.com
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ــم  ــه، کــه در ایــن مطلــب قصــد داری کتــاب هنــر از دریچــه نظری
بــه اختصــار بــه معرفــی آن بپردازیــم، از زمرهــی کتبــی اســت کــه 
ــر،  ــه هن ــدان ب ــجویان و علاقمن ــیاری از دانش ــرای بس ــد ب میتوان

جــذاب و راهگشــا باشــد.
کتــاب هنــر از دریچــه نظریــه را کــه انتشــارات روزبهــان در ســال 
1400 و در تیــراژ 500 جلــد منتشرســاخته، بــه قلــم دکتــر مهــدی 
ــر  انصــاری اســت. وی دانــش آموختــه دکتــری فلســفه هنــر، مدی
مؤسســه پژوهشــی، آموزشــی و مطالعاتــی آکادمــی شمســه، مشــاور 
ــار خــوب و ارزندهــی  ــران اســت و از آث علمــی مجمــع فلاســفه ای
ــارف واژگان تخصصــی  ــه دایرۀالمع ــوان ب ــر میت ــاره هن ایشــان درب
هنــر و بررســی تطبیقــی کیهــان شــناختی یونــان و بیــن النهریــن 

اشــاره کــرد.
در ایــن کتــاب، بــه اختصــار بــه دیدگاه هــای متفکــران، فیلســوفان، 
جامعه شناســان و نظریــه پــردازان، دربارهــی هنــر پرداختــه شــده 
اســت، بدیــن صــورت کــه دیدگاه هــای مختلــف، از عهــد باســتان 
تــا دورهــی معاصــر بررســی شــده و بــه خوبــی مشــخص گردیــده 
کــه چگونــه در بســتر زمــان، مفهوم هــای مهمــی همچــون 
زیبایــی شناســی، فلســفهی هنــر و نقــد هنــر دگرگــون میشــوند.

فلســفهی هنــر ازجملــه مفهوم هایــی اســت کــه بــا زیبایی شناســی 
عجیــن شده اســت. زیبایی شناســی، دانشــی اســت کــه می کوشــد 
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــا ب ــی ببخشــد ی ــه ای علم ــور حســی، جنب ــه ام ب
ــور  ــان را به ط ــل و هیج ــهود، تخی ــرات، ش ــان تاث ــد جه می خواه
عقلانــی بررســی کنــد و آن را در قالــب نظریه هــا و مفهوم هــا 
ــای  ــه دریافت ه ــد ک ــی می کوش ــع، زیبایی شناس ــد. درواق بگنجان
حســی و ذوقــی مــا را از امــر زیبــا به صــورت منطقــی بیــان کنــد.

زیبایی شناســی، چیســتی و ماهیــت زیبایــی را در طبیعت و هســتی 
ــر هنــری و  بررســی و فلســفه ی هنــر، زیبایــی منعکس شــده در اث
ــات  ــوان ادبی ــوع، می ت ــد. درمجم ــه می کن ــر را مطالع ــت هن ماهی
زیبایی شــناختی را برحســب وابســتگی آن هــا بــه دو دســتگاه 
جامــع فلســفیِ متفــاوت، در دو رویکــرد نظــری کلــی طبقه بنــدی 

ــد از: ــه عبارت ان ــرد ک ک

وجودشناختی؛ رویکرد  بر  مبتنی  زیبایی شناسی  بحث های  الف( 
ب( بحث های زیبایی شناسی مبتنی بر ذهن و ذهنیت که در ماهیت 

خود، رویکردی معرفت شناسانه دارند.
الهیاتی،دینی،  وجودشناخت،  رویکردی  میتوان  را  اول  رویکرد 
متافیزیکی، سنتی و عینی نامید و رویکرد دوم را میتوان رویکردی 
کرد. قلمداد  سکولار  یا  شناسانه  انسانمحور،مدرن،معرفت  ذهنی، 

بــه طــور کلــی، میــان ســه حوزهــی زیبایــی شناســی، فلســفه هنــر 
و نقــد هنــری نســبتی برقــرار اســت. آراء و نظریه هــای اندیشــمندان 
ــای  ــر، از پایه ه ــد هن ــای نق ــن دیدگاه ه ــر و همچنی ــی هن درباره
مهــم مبانــی نظــری هنــر بــه حســاب میآینــد. فلســفه ی هنــر، یــا 
ــه  ــگ ب ــک فرهن ــکاش نظــری فیلســوفان ی نتیجــه ی توجــه و کن
هنــر اســت یــا نتیجــه ی مســتقل بعضــی محققــان و اندیشــمندان 

در تبییــن ماهیــت واقعیتــی موجــود، بــه نــام هنــر.
کتــاب مذکــور کــه در غالــب بیســت فصــل تدویــن شــده، حــاوی 
ــف  ــات متفکــران ادوار مختل ــه نظری ــده همچــون ارائ مطالبــی ارزن
ــا زبانــی ســاده اســت. نویســنده در فصــل اول مفهــوم و جایــگاه  ب
نظریــه، زیبایــی شناســی، فلســفه و نقــد هنــر را بــا مطالبــی جــذاب 
و خواندنــی بیــان کــرده اســت و در فصل دوم به تبار شناســی واژهی 
ــران و غــرب پرداختــه اســت. فصــل ســوم تاریخچــه ی  هنــر در ای
ــی  ــری را معرف ــگامان نقدهن ــد و پیش ــان میکن ــری را بی ــد هن نق
ــده در  ــرح ش ــوارد مط ــتای م ــارم در راس ــل چه ــد. در فص می نمای
فصــل قبــل، تئــوری و انــواع نقــد هنــری شــامل: نقــد ژورنالیســتی، 
نقــد آموزشــی، نقــد پژوهشــی، نقــد فراگیــر و مــردم پســند، نقــد 
فرمالیســتی، و.... بــه طــور کامــل توضیــح داده شدهاســت1. فصــل 
ــت، در  ــه اس ــطوره پرداخت ــن اس ــر از بط ــش هن ــه پیدای ــم ب پنج
ــه  ــه ب ــف شــده و در ادام ــل تعری ــاز فصــل اســطوره بطــور کام آغ
تبارشناســی و بعــد زایــش ایــن واژه اشــاره شــده اســت و در نهایــت 
ــم،  ــل شش ــردد. در فص ــخص میگ ــر مش ــا هن ــطوره ب ــاط اس ارتب
فلســفه در عهــد باســتان و ســرآغاز تفکــر پیرامــون هنــر و به طبــع 
آن تفکــرات و آراء پیشاســقراطیان از جملــه: طالــس، آناکســیمندر، 
آناکســیمنس، فیثاغــورث، پارمنیــدس، آناکســاگوراس، هراکلیتوس، 
امپیدوکلــس بیــان شــده اســت. در ادامــه فلســفه یونــان باســتان و 
آراء ســقراط، افلاطــون، ارســطو بــه طــور کامــل بیــان شده اســت. 
در فصــل هفتــم یونانیگــری یــا هلنیســم شــرح داده شــده و هنــر 
ــن دوره  ــدارد. در ای ــلام می ــس اع ــروج نف ــرای ع ــه ای ب را مقدم
ــا،  ــا و کورنایی ه ــان، کلبی ه ــان، اپیکوری ــای رواقی ــاره دیدگاه ه درب
نوافلاطونی هــا، افلوطیــن توضیحاتــی داده شدهاســت. فصــل هشــتم 
ــتین  ــنت آگوس ــی س ــه معرف ــه و ب ــرون وســطی رفت ــراغ ق ــه س ب
فلســفه وی و نظریــات زیبایــی شناســیاش میپــردازد. فصــل نهــم 
معرفــی عصرنوزایی)رنســانس( و بیــان هنــر از دریچــه علــم اســت. 
ــه معرفــی چنــد تــن از هنرمنــدان نظریــه پــرداز ایــن  در ادامــه ب
دوره از جملــه: لئــون باتیســتا آلبرتــی، ســاندرو بوتیچلــی، لئونــاردو 
داوینچــی، میــکل آنــژ و رافائــل می پــردازد. فصــل دهــم ســده هــای 
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ــلام  ــی اع ــوان دوره خردگرای ــلادی را بعن ــم می ــم و هجده هفده
ــی  ــه او توضیحات ــت ذهنباوران ــی دکارت و رهیاف ــوده و درباره نم
ارائــه دادهاســت. ایــن فصــل نگاهــی اجمالــی نیــز بــر تحول هــای 
ــر  ــور عص ــه ظه ــم ب ــل یازده ــدرن دارد.  فص ــی م ــفی دوره فلس
روشــنگری و بازتــاب آن در هنــر و ظهــور مکتــب نئوکلاسیســیم و 
نظریــات کانــت می پــردازد. موضــوع فصــل دوازدهــم هنــر در گــذر 
از رمانتیسیســم بــه ایدئالیســم اســت و در ادامــه همیــن موضوعــات 
در فصــل ســیزدهم بــه بازتــاب آراء کانــت و هــگل در نقــد هنــری 
ــر  ــگاه هن ــت جای ــه تثبی ــز ب ــم نی ــه اســت. فصــل چهارده پرداخت
ــه اســت. فصــل  ــد در دورهــی شــوپنهاور و نیچــه پرداخت و هنرمن
ــه مثابهــی بیــان کننــده ی احساســات دانســته  پانزدهــم هنــر را ب
ــان  ــد دیدگاه هایش ــز نق ــوود و نی ــتوی، کالینگ ــی تولس ــه معرف و ب
پرداختــه اســت. در فصــل شــانزدهم نظریــه هــای هنــر در دورهــی 
مــدرن و پســت مــدرن و تفــاوت ایــن دو دوره آمــده اســت. لازم بــه 
ذکــر اســت نظریــات ایــن دو دوره بســیار مهــم هســتند و خوانــدن 
ــه می گــردد. فصــل هفدهــم  ــاد توصی ــن فصــل مهــم بســیار زی ای
ــن  ــگامان ای ــم و پیش ــم و فمینیس ــش اگزیستانسیالیس ــه پیدای ب
ــر را  ــاط هرمنوتیــک و هن ــردازد. فصــل هجدهــم ارتب ــب میپ مکات
بیــان کــرده و اهــم نظریه پــردازان ایــن حــوزه مطالعاتــی را معرفــی 
ــان  ــه بی ــر و رســانه اســت و ب ــاره هن ــم درب ــد. فصــل نوزده میکن
ــی آن  ــری و ادراک معنای ــوای فک ــی و محت ــانه در زندگ نقــش رس
ــر در  ــردازد و در آخ ــاره می پ ــان در اینب ــک لوه ــال م و آراء مارش

فصــل بیســتم ایــن کتــاب نظریــات نهــادی هنــر بیــان میگــردد.
از جملــه شــاخصه های ایــن کتــاب، نــگارش بســیار روان و فصیــح 
آن اســت و از نــگاه نگارنــدگان، برخــلاف دیگــر کتاب هــای موجــود 
دربــاره نظریــات متفکــران در بــاب هنــر، نویســنده در ایــن کتــاب 
مــوارد مذکــور را بســیار ســاده بیــان کــرده اســت. تجمیــع تمامــی 
ادوار از پیشاســقراطیان تــا نظریــات نهــادی هنــر، همــگام بــا ســیر 
گــذر در زمــان، در چنــد فصــل ایــن کتــاب از دیگــر نقــاط قــوت 
ــرای  ــاب، ب ــن کت ــران در ای ــات متفک ــا نظری ــنایی ب آن اســت. آش
دانشــجویان و محققــان رشــته های هنــری در جهــت نــگارش 
مقــالات، طرحنامــه و پایــان نامــه، ضــروری و مفیــد خواهــد بــود.

پی‌نوشت:

کاربــردی،  و  ابــزاری  نقــد  متافیزیکــی،  یــا  اکسپرسیونیســتی  نقــد   -1

نقــد متن،گــرا یــا محتواگــرا، نقــد ساختارشــکن، نقــد فمینیســتی، نقــد 

فنــی و علمــی، نقــد معنایــی و محتوایــی، نقــد جامعــه شناســان، نقــد 

ــانه،گرا  ــد افس ــی، نق ــد تطبیق ــی، نق ــد تحلیل ــفی، نق ــد فلس ــانه، نق روان،شناس

ــی،  ــد توصیف ــال، نق ــرح ح ــا ش ــه ای ی ــد زندگینام ــانه، نق ــطوره، شناس ــا اس ی

ــد  ــد، نق ــی، نق ــد ترکیب ــا نق ــی ی ــد آرمان ــرا، نق ــا داستان س ــتانی ی ــد داس نق

یــا انتقــاد از نقــد، نقــد غیرمســتقیم یــا مکاتبــه ای و نقــد درون مانــدگار
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فرهیخته گرامی: 
ــر  ــا تصوی ــراه ب ــوده و هم ــل نم ــتراک را تکمی ــرم اش ــریه، ف ــتراک نش ــت اش ــت درخواس جه
ــرم جهــت  ــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرمایید.)دانشــجویان محت ــی ب کار مل
اســتفاده از تخفیفــات دانشــجویی، لازم اســت تصویــر کارت دانشــجویی خــود را نیــز ضمیمــه 

ــد.( نماین
پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده اشــتراک، از ســوی دفتــر نشــریه جــدول تعرفــه و شــرایط 
بهــره منــدی از تخفیفــات و نحــوه و میــزان پرداخــت مبلــغ اشــتراک بــرای متقاضیــان محتــرم 

ارســال خواهــد شــد. 
آدرس پست الکترونیکی:              
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